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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
(واژگان)2كتاب ادبيات فارسي پاسخ است.3 گزينه-1

»چيني سعايت: سخن«معني درست واژه:
(واژگان)3كتاب ادبيات فارسي پاسخ است.3 گزينه-2

و نزاع)» رزمه: بقچه«عقل)/(خرَفِ: نادان، تباه» خريف: پاييز«(تعذّر: عذر آوردن)/»عذار: چهره«ها: معني درست واژه (رزم: جنگ
(واژگان)3كتاب ادبيات فارسي پاسخ است.1 گزينه-3

 ها هستند.ي پوشيدني ها: هر سه واژه متعلقّ به مجموعه معني واژه
مي رانين: نوعي زره كه هنگام جنگ ران  پوشانيدند. ها را با آن

 ازار: زيرجامه، شلوار، دستار، لُنگ
 افزار ش، چكمه، پايموزه: كف

 ها: بررسي ساير گزينه
مي ركاب: حلقه«: ميان2ي گزينه » تخـت«ي تناسب وجود دارد، امـا واژه» عنان: افسار«و» كنندي فلزي كه در سواري به زين اسب آويزان

 متفاوت است.
و نوازندگي«و» مطرب: نوازنده«: ميان3ي گزينه  متفاوت است.» عنان: افسار«ي سب وجود دارد، اما واژهتنا» فروداشتن: اتمام خوانندگي
 متفاوت است.»ي موسيقي چنگ: نوعي وسيله«ي تناسب وجود دارد، اما واژه» موزه: كفش«و» رانين: زره پاپوش«: ميان4ي گزينه

3كتاب ادبيات فارسي55الي49صفحات پاسخ است.1 گزينه-4
(نغز: خوب، خـوش،» نقض: شكستن، باطل كردن«(گزاردن: به جا آوردن، ادا كردن)/» رها كردن، ترك كردن گذاردن:«ها: املاي درست واژه

 نيكو)
(تركيبي)3كتاب زبان فارسي پاسخ است.2 گزينه-5

 ها: معني درست واژه در ساير گزينه
 : اجل: مرگ، هنگام مرگ1ي گزينه
 : مفاصا: تصفيه كردن3ي گزينه
: براعت استهلال: آن است كه نويسنده يا شاعر در ابتداي كتاب يا مطلع قصيده، الفاظي چند ايراد كند كـه خواننـده بـه محـض4ي گزينه

و گوينده آگاه شود. خواندن آن و مراد نويسنده  ها از مقصد
(اعلام)2كتاب ادبيات فارسي پاسخ است.4 گزينه-6

(اثر و اسرار شب)انتقام، روزگار سياه: عباس خليلي  ديگر: انسان
(آثار ديگر: ميرزا، چشم هاي زندان، سالاري پاره ورق  ها) هايش، چمدان، نامه ها: بزرگ علوي

(آثار ديگر: دستچين، چمن لاله، در سايه  تا ناكجا) سار نخل ولايت، خطّ خون، عبور، سرود رگبار: سيد علي موسوي گرمارودي
(آثار ديگر: سه قطره خون، بوف كور، سگ ولگرد)پروين دختر ساسان، اصفهان نصف  جهان: صادق هدايت

 ها: بررسي ساير گزينه
ي بلخ: سنايي غزنوي/ ديدار صبح: طاهره صفّارزاده : كارنامه1ي گزينه
 : طنين در دلتا: طاهره صفّارزاده/ يادگار شب: مشفق كاظمي2ي گزينه
ي سرگرداني: سيمين دانشور/ پياده آمده بودم: محمدكاظم كاظمي / جزيره: رهگذر مهتاب: طاهره صفّارزاده3ي گزينه

(اعلام)3كتاب ادبيات فارسي پاسخ است.2 گزينه-7
و نظم فارسي (فخرالدين عراقي): به نثر  لمعات

(نصراالله منشي): اين اثر يكي از نمونه و دمنه مي كليله كه هاي اعلاي نثر فنيّ به شمار از هاي اصلي آن بهـره يكي از ويژگيرود، نثري گيـري
و گاو وديده اشعار در ميان نثر است. نمونه  ايد.ي اين كاربرد را در داستان شير

و تازي در ميان متن. (سعدي): داراي نثري مسجع به همراه اشعار فارسي  گلستان
 ها: بررسي ساير گزينه

(مشفق كاشاني): نظم/ سياست1ي گزينه (نظام : آذرخش (عبدالرّحمان جامي): نثر الملك): نثر/ نفحات نامه  الانس
(عبدالرّحمان جامي): نثر توأم با نظم : حق3ّي گزينه (محمود شبستري): نثر/ بهارستان  اليقين
(عطّار نيشاب : مناجات4ي گزينه (محمود شبستري): نظم/ مختارنامه (خواجه عبداالله انصاري): نثر/ گلشن راز  وري): نظم نامه

(تركيبي) پاسخ است.2 گزينه-8  كتاب ادبيات فارسي چهارم
(ترجمه و تعهد در اسلام: محمدرضا حكيمي/ تاريخ طبري: محمدبن جرير طبري ي تـاريخ طبـري يـا نام درست پديدآورندگان آثار: ادبيات

(ترجمهتاريخ بلعمي: ابوعلي محمد بلعمي). گفتار در روش به كار بردن خرد: دكار  الملك فروغي)ي ذكاءت
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 هاي ادبي كتاب آرايه 133و صفحه2كتاب ادبيات فارسي 175و 174و صفحات3كتاب زبان فارسي 168و 167صفحات پاسخ است.4 گزينه-9
-/ اسلوب معادله:-درج:

 ها: بررسي ساير گزينه
حس1ي گزينه و شيريني به افسانه: و تأثير معشوق به قدريآميزي: نسبت دادن تلخي از / اغراق: اينكه لطافت و ست كه معشوق از خون، شير

و از خار، گل مي  سازد. نوش، نيش
گل: تشبيه:2ي گزينه و گرفتاربه)(مشبهدامبه(مشبه)شاخه  / كنايه: رشته بر پا كنايه از اسير
(ناقص اختلافي)»سو«و»رو«: مجاز: عالم مجاز از مردم عالم/ جناس:3ي گزينه

 هاي ادبي كتاب آرايه 163و 133و صفحات3كتاب زبان فارسي 168و 167صفحات پاسخ است.3 گزينه-10
(بيت  فردا مجاز از روز قيامت»):د«مجاز

(بيت حسن ي چون آفتاب معشوق دانسته است. گري چهره شاعر دليل پشت ابر رفتن ماه را جلوه»):ج«تعليل
) و اميد-2رايحه، شميم-1بو: »): الف«بيت ايهام  آرزو

(بيت ي توحيد سوره3ي آوردن آيه»):ب«درج
مي» درج«و» اقتباس«دقت كنيم! به آوردن آيه يا حديث در سخن، ي درج از موضوعات مورد پرسش در بخش عمومي گويند. البته آرايه نيز

 نيست.
3كتاب زبان فارسي 168و 167صفحات پاسخ است.1 گزينه-11

و مشقّت/ شيرين دل كنايه: جان به لب رسيدن كنايه از تحمل نهايت سختي پذير گفتن/ حرف از دهـن كشـيدن كلام بودن كنايه از سخنان
 تلخ≠آميزي: شيرين كلام، حرف تلخ/ تضاد: شيرين كنايه از وادار به سخن گفتن كردن/ مجاز: حرف مجاز از سخن/ حس

3كتاب زبان فارسي76صفحه پاسخ است.4 گزينه-12
(زمستان (پر+مشتق: زمستاني (رسيد�+ي)/ پرنده (باد »/ واژه3«ن)�+نده)/ رسيدن »واژه1«گير)+مركّب: بادگير

(روز-مشتق (خستهي)/ خستگي+شمار+مركّب: روزشماري (شوريد / شوريدهپذير)+نا+[گ]ي+ناپذير »واژه3«حال)+ه+حال
3كتاب زبان فارسي62و61صفحات پاسخ است.2 گزينه-13

و انگليسي: صفت مضاف  اليه آموزش ... سه زبان فارسي، عربي
 اليه)(صفت مضاففارسي اليه)(مضافزبان...(هسته)آموزش/ اليه)(مضافزبان اليه)(صفت مضافسه(هسته)آموزش

 اليه)(صفت مضافانگليسي اليه)(مضافزبان...(هسته)آموزش/ اليه)(صفت مضافعربي اليه)(مضافزبان(هسته)آموزش

 اليه) ضاف(ممسايل اليه)(صفت مضافي همه(هسته)طرح

3كتاب زبان فارسي47الي43صفحات پاسخ است.4 گزينه-14
 ديدم لطفاو چون عزمي دوم: بازگرداني جمله بزم او گشتم مقيمي اول: بازگرداني جمله

و مسند جزئي با مسند سه  چهارجزئي با مفعول

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 فعلندمس مفعول نهاد مسند

او]من[- گشتم مقيم]من[-  ديدم لطف عزم
تا بازگرداني جمله گشتماوي سوم: حقير راه بازگرداني جمله  شيطان بشكنم ساقي چهارم:

 جزئي با مفعولسه جزئي با مسند سه

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 فعللمفعو نهاد مسند

او]من[-  بشكنم ساق شيطان]من[- گشتم حقير راه
مي دقت كنيم! جمله  توان بازگرداني كرد:ي دوم را در حقيقت به دو صورت

كه«به معني» چون«الف) او]من[»/ هنگامي  ديدم(مسند)لطف]را[چون عزم
 ديدم(متمم در جايگاه مسند)لطفعزم او را چون]من[/»مانند«به معني» چون«ب)



3

3كتاب زبان فارسي45صفحه پاسخ است.3 گزينه-15
 ها: بررسي ساير گزينه

به1ي گزينه و متمم) دختر: (چهار جزئي با مفعول  چه خوش گفت بانوي ده
به2ي گزينه (سه فروشان بازار گندم:  جزئي با متمم) گراي
مي4ي گزينه و ادب [ : علم ) نان (در ازايِ و متمم) به قدرتمندانفروشد به (چهار جزئي با مفعول [

را» نـان«ظاهراً طراح سـؤال-ي معنوي حذف شده است كه به قرينه» قدرتمندان«متممِ اصلي فعل، چيزي مانند4ي دقت كنيم! در گزينه
و گزينه هممي» فروختن«اند. به هر حال، تنها با توجه به فعل متمم فعل دانستهرا بر اين اساس، داراي4ي متمم پنداشته توان اين گزينه را

و نيازي به تشخيص متمم واقعي از متمم جعلي نيست؛ هر چند اين راه هم حل، خطاي طراح را نمي داراي متمم دانست پوشاند. قرابت معنايي
»!هر گردي گردو نيست«المثل معروف دارد با ضرب

3كتاب زبان فارسي16صفحه پاسخ است.1 گزينه-16
ي/ بـِ/ پذير/ شمارش تكواژ (پيغام)/ بر/�ها: هر/ انسان/ ه/ است/�د/ آن/ چه/ پيغم و/∅/ شريعت/ است/�/ از/ اهل/∅/ وي/ گفت/ /

ي/ به/ جاي/ آور/ »تكواژ35«∅/ طريقت/ است/�د/ اهل/�هر/ انساني/
و/ هر/ انساني/ به جاي آورد/ اهل/�/ وي/ گفته است/ از/ اهل/� ها: هر/ انساني/ بپذيرد/ آن/ چه/ پيغمبر/ شمارش واژه /� / شريعت/ است/
»واژه22«طريقت است

و واژه ك دقت كنيم! تقطيع تكواژها ميها به صورتي ميه و دهد كه صد البته هيچ بينيد، تصور طراّح سؤال را نشان گونه توجيه علمـي نـدارد
و مغاير با شيوه و پاسخ همه كاملاً نادرست به دو تكواژ، بدون توجـه بـه» پيغمبر«ي كنكورهاي گذشته است. تقطيعي خود سازمان سنجش

و همين طور، تقطيع  د»چهآن«مخففّ بودن اين واژه و دانشبه و مغاير با اطلاعات كتاب درسي، معلم  آموز است.و واژه، بسيار محلّ اختلاف
2كتاب ادبيات فارسي62صفحه پاسخ است.3 گزينه-17

و گزينه  : بازگشت به اصل3ي مفهوم مشترك بيت سؤال
 ها: مفهوم ساير گزينه

آن1ي گزينه  جا باشد. : منزل عاشق جايي است كه معشوق
و معشوق2ي گزينه و مناسبات عاشق  : نفي باورهاي عاشقانه
 : ترك عشق ناممكن است.4ي گزينه

2كتاب ادبيات فارسي 175صفحه پاسخ است.4 گزينه-18
بي4ي مفهوم گزينه و  تفاوتي معشوق : رنج عاشقي

و ساير گزينه بي مفهوم مشترك بيت سؤال  هاي ظاهري اعتباري جايگاه ها:
به2يي پاسخ، مطابق با انتخاب طراح سؤال است. در حالي كه گزينه كنيم! گزينه دقت و عقل«به طور مشخص مي» تقابل عشق و اشاره كند

و گزينه جناب طراح را به اشتباه انداختـه بـه» پاشكسته«و» جبرئيل«هاي ندارد. بلكه واژه3و1هاي اين مفهوم هيچ ارتباطي با بيت سؤال
 اند. مفهوم بيت را جايگاه فرودست جبرئيل در برابر انسان تصور كرده طوري كه

2كتاب ادبيات فارسي 179صفحه پاسخ است.1 گزينه-19
و گزينه و حسرت1ي مفهوم مشترك بيت سؤال  اند. : اهل بصيرت دچار بلا

 ها: مفهوم ساير گزينه
بي2ي گزينه و القاب:  اعتباري عناوين
 دعوت به بصيرت:3ي گزينه
: هر كسي لياقت اهل بصيرت شدن را ندارد.4ي گزينه

3كتاب ادبيات فارسي67صفحه پاسخ است.2 گزينه-20
و گزينه بي2ي مفهوم مشترك بيت سؤال  ثمري نابودي است. : سزاي

 ها: مفهوم ساير گزينه
بي1ي گزينه  تعلقّي موجب سعادت است.:
 بستن به دنياشدل: نكوه3ي گزينه
 بستن به دنيا : نكوهشدل4ي گزينه

(تركيبي)3كتاب ادبيات فارسي پاسخ است.1 گزينه-21
و گزينه «1ي مفهوم مشترك بيت سؤال  در وجود معشوق نهفته است.» نوعي زيبايي غير قابل شرح«و»آن:

 ها: مفهوم ساير گزينه
 : اغراق در زيبايي معشوق2ي گزينه
 : دشواري تحمل بار امانت عشق خداوند3ي گزينه
 : وصف بر چهره نيامدن موي معشوق4ي گزينه
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3كتاب ادبيات فارسي 157صفحه پاسخ است.3 گزينه-22

ي خداشناسي است. : خودشناسي لازمه3ي مفهوم گزينه

و ساير گزينه و دعوت به تواضع مفهوم مشترك بيت سؤال و افتادگي ها: نكوهش تكبر

(تركيبي) پاسخ است.2 گزينه-23  كتاب ادبيات فارسي چهارم

 نظري : نكوهش كوته2ي مفهوم گزينه

آز مفهوم مشترك ساير گزينه و  ها: نكوهش حرص

 كتاب ادبيات فارسي چهارم33صفحه پاسخ است.4 گزينه-24

و گزينه  : عشق موجب ارزشمندي است.4ي مفهوم مشترك بيت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه

 هاي به ظاهر يكسان : تفاوت ظرفيت پديده1ي گزينه

 : پايداري عاشق در عشق2ي گزينه

هم3ي گزينه  نشيني با بدان موجب آسيب است.:

(تركيبي) پاسخ است.1 گزينه-25  كتاب ادبيات فارسي چهارم

 : رميدگي عاشق از معشوق1ي مفهوم گزينه

و ساير گزينهمفهوم مشتر  كردني نيست. ها: عشق پنهانك عبارت سؤال

زبان عربـيزبان عربـي
 پاسخ است.2 گزينه-26

 متاعب الدنيا-أكون صبوراً-كلمات كليدي: لم يكن يظنّ

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

(مـي» كان«؛»كرد لم يكن يظنّ: گمان نمي« (رد ماضـي) ترجمـه مـي+به همراه فعل مضارع به صـورت ماضـي اسـتمراري شـود

).4و1هاي گزينه

 ها)(رد ساير گزينه» أكون صبوراً: صبور باشم«

و نمي»ها متاعب: سختي«؛»هاي دنيا متاعب الدنيا: سختي« ترجمه شـود.» ها، سختي مشكلات، پيچيدگي«تواند به صورت جمع است

 ها)(رد ساير گزينه

 پاسخ است.1 گزينه-27

 حتّي تصبحوا-عملكم الصالح-اُدعوا-دي: كونوا من الصالحينكلمات كلي

 ها: دلايل رد ساير گزينه

(رد ساير گزينه» كونوا: باشيد«؛»كونوا من الصالحين: از صالحان باشيد«  ها) فعل امر است.

مي»حتّي تصبحوا: تا بشويد، تا بگرديد« (رد گزينهشو؛ فعل مضارع منصوب به صورت مضارع التزامي ترجمه )4و2هايد.

(رد ساير گزينه»ي«چون نكره است بايد همراه»اياسُوة: اسوه«  ها) وحدت يا نكره ترجمه شود.

 پاسخ است.3 گزينه-28

 أكرمه-غير إعلان مسبق-بيت صديقه-هذا الضيّف-كلمات كليدي: ذهب

 ها: دلايل رد ساير گزينه

(رد گزينه» رفت«به معناي» ذهب«و» آمد«به معناي» جاء«؛»ذهب: رفت« )4ي است.

(رد گزينه» هذا«؛»هذا الضيّف: اين مهمان« و بايد در ترجمه ذكر شود. )2و1هاي اسم اشاره است

(رد گزينه»ي دوستش بيت صديقه: خانه« و بدون فاصله ترجمه شوند. و1هـاي؛ تركيب اضافي است كه كلمات بايد پشت سر هم

2(

و نمي»غير إعلان مسبق: بدون اعلام قبلي« (رد گزينه؛ اين يك تركيب اضافي است )4و1هاي تواند به صورت فعل ترجمه شود.
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 پاسخ است.4 گزينه-29

 كالمرآة-تعمل-كلمات كليدي: كلّ خلية من خلايا العين

آن» سلولخلية:«؛»هاي چشم كل خلية من خلايا العين: هر سلولي از سلول« درمي» خلايا«مفرد است كه جمع و هر دو بايـد باشد

(رد ساير گزينه  ها) ترجمه ذكر شوند.

مي« آن؛ در صيغه»دهد تعمل: انجام و معادل دقيق مي«ي مفرد (رد ساير گزينهمي» دهد انجام  ها) باشد.

 پاسخ است.3 گزينه-30

 ها: دلايل رد ساير گزينه

«1ي گزينه و نمي» لَديو: و متعدي ترجمه شود. فعل مجهول است  تواند به صورت معلوم

مي ترجمه و ضعف متولد  شود.ي درست: فقر از تنبلي

«2ي گزينه و نمي» الباب: و نيز يوشك معناي معرفه است » ماند، نزديك اسـت تقريباً چيزي نمي«تواند به صورت نكره ترجمه شود

و فعل مضارع منصوب مي يفتح«دهد مي» أن  شود. به صورت مضارع التزامي ترجمه

مي ترجمه  شود.ي درست: هر كس در را زياد بكوبد، به زودي برايش باز

«4ي گزينه  است چون حرف مضارعه فتحه دارد.» للمخاطب«فعل مضارع معلوم»تَر:

با ترجمه  ريد.ي درست: اگر ابرهاي سياه را زياد ببيني، بعد از كمي باران خواهد

 پاسخ است.4 گزينه-31

 شكاري كه از دام خود امروز نجات يابد فردا از آن هرگز نجات نخواهد يافت.

 ها: مفهوم گزينه

 ) كار امروز را به فردا واگذار نكن2 انديشي ) عاقبت1

 ) از مرگ گريزي نيست.4 طلبي ) فرصت3

و قدر نمي توضيح: صورت سؤال به اينكه از افتادن در دام گريزي و از قضا و عاقبت در دام خواهي افتاد شود فرار كرد، اشاره نيست

مي4ي دارد كه با گزينه  كند. از نظر مفهومي مطابقت

 پاسخ است.1 گزينه-32

و بايد» إسعا« (تسعيان» إسعيا«غلط است منصوب شده است نـون آن بايـد» حتي«چون با حرف» تكتسبانه«إسعيا). فعل←باشد

و به صورت   بيايد.» حتي تكتسباه«حذف شود

 پاسخ است.4 گزينه-33

و در عربي معادل» رفتندمي« (رد گزينه» كان + مضارع«ماضي استمراري است ).2و1هاي است

(شبان)« و شبان، هر دو جمع مكسر[پنج جوان: خمسة شباب ود؛ اعداد سه تا ده از نظر جـنس عكـس معـد»]هستند» شاب«شباب

(رد گزينه خود مي )2و1هاي آيند.

مي»سه ماشين: ثلاث سيارات« (رد ساير گزينه؛ اعداد اصلي سه تا ده از نظر جنس عكس معدود خود  ها) آيند.

ي درك مطلب: ترجمه ��

كر كنند كه فقط غريزه در پشت رفتار حشرات است ولي دانشمندان در طي تجربه بسياري گمان مي دند كه حشرات از هايشان ثابت

مي نيروي فكر نيز استفاده مي و اينكه غريزه همه چيز نيست. مثلاً زنبور زماني كه مشاهده مي كنند مي كند باد كند وزد كارش را رها

(خانه مي تا از كندويش و معروف است كه كندوي زنبور عسل شامل تعدادي از مسئولان باشد كه كارشان اش) مراقبت كند تا نيفتد

هاي ديگري از زنبورط محافظت از كندو است ولي هنگامي كه كندو در معرض خراب شدن يا خشك شدن قرار بگيرد همانا گروهفق

اند تا به محكم كردن كندو يا حمل هاي غريزيشان را ترك كرده شوند در حالي كه فعاليت عسل در كنار گروه محافظ وارد عمل مي

ميآب كمك كنند. پس هنگامي كه غريزه  بينـيم كـه مسئول اين رفتار باشد قطعاً معقول است كه همگي به آن اقدام كنند. ولي ما

مي فقط گروه  كنند. هاي كوچكي به آن اقدام
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 پاسخ است.2 گزينه-34

 ها:ي گزينه ترجمه

 : تا الآن ثابت نشده كه حشرات از نيروي فكر برخوردارند.1ي گزينه

ا : زنبور زندگي2ي گزينه مي جتماعي دارد كه مصداقاي  شود. هاي آن به هنگام بروز مشكلات ظاهر

مي3ي گزينه هاي زنبور در كنار كارهايشـان بـه كمـك كـردن بـه ديگـران شود، پس قطعاً گروه : هنگامي كه كندو دچار مشكلي

 پردازند. مي

مي : هنگامي كه كندو با خطر روبه4ي گزينه عي گروه شود، همه رو ميهاي زنبور كنند تا كنـدو بـا خطـر سل به كمك كردن اقدام

 مواجه نشود.

(رد گزينه )، در مـتن گفتـه1ي توضيح: در خط اول درك مطلب گفته شده كه حشرات از قدرت تفكر در كنار غريزه برخوردارند.

مي شده كه يك گروه كوچك كار عاديشان را رها مي و به كمك (رد گزينه كنند )4و3هاي پزدازند.

 پاسخ است.3 گزينه-35

ي تعقل اين است كه ............... ترين دليل اثبات پديده مهم

 ها:ي گزينه ترجمه

 نيفتد.]كندو[: مراقبت از كندو به هنگام طوفان تا اينكه1ي گزينه

و نبودن آب.2ي گزينه  : احساس مسئوليت در مقابل از بين رفتن كندو

و پرداختن به كاري ديگر.: گاهي اوقات3ي گزينه  ترك كار از سوي بعضي حشرات

آن4ي گزينه آن : اقدام همگي به  ها واجب شده در برابر افتادن كندو. چه بر

مي توضيخ: همين كه گروهي از حشرات كار غريزي مي شان را رها و به كار ديگري و تعقل در ميـان كنند پردازند، دليل وجود تفكر

 ها است. آن

 پاسخ است.1 ينهگز-36

 ها:ي گزينه ترجمه

 : مشاهدات دانشمندان علتي بود براي از بين رفتن تفكر چيرگي غريزه.1ي گزينه

آن2ي گزينه  چه نزد انسان است متفاوت نيست. : نيروي تفكر نزد حيوانات با

 تر از غريزه است. : هيچ شكي نيست كه تفكر وجود دارد ولي آن ضعيف3ي گزينه

 اي دارند كه بر نيروي عقل غلبه دارد. : حيوانات نيروي غريزه4ي ينهگز

(رد گزينه اي به نحوه توضيح: در متن اشاره و حيوان نشده است و زياد تفكر در انسان و تفاوت يا كم )، براسـاس3و2هايي تفكر

و هيچ )4ي(رد گزينهكدام بر ديگري غلبه ندارد. متن نيروي تفكر در كنار نيروي غريزه است

 پاسخ است.2 گزينه-37

ي تصرّفات حيوان اعتقاد داشته باشد، بر او واجب است كه ...............ي غريزه بر همه هر كس كه به غلبه

 ها:ي گزينه ترجمه

 : تعارضي آشكار را در رفتار حيوان با ديگران مشاهده كند.1ي گزينه

ي يك مجموعه از حيوان نبيند.ها : اختلافي در فعاليت2ي گزينه

 : موضوع كمك كردن حيوان به ديگران به هنگام بروز مشكلات را منكر شود.3ي گزينه

 كند. هاي مختلف عمل نمي : قبول كند كه حيوانات با اسلوبي واحد در موقعيت4ي گزينه
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 پاسخ است.4 گزينه-38

 گذاري كامل عبارت به صورت زير است: حركت

الفكْرِمن قوةِِتسَتفيدالحشَراتأنَّتجَاربِهِمخلالَاأثبْتو
و فاعل فيهمفعولفعل

و منصوب

اليهمضاف

و مجرور

حرف مشبهة

 بالفعل

اسم حرف

و مشبهة بالفعل

 منصوب بالكسر

و و فاعل فعل

»أنّ«خبر

و مجرور اليهمضافجار

و مجرور

شَيءكلَُّليستالغريزةَأنَّو
حذف مشبهة

 بالفعل

»أنَّ«اسم

و منصوب

و فعل ناقصه

اسم آن ضمير

 مستتر»هي«

خبر فعل ناقصه

و منصوب

ومضاف اليه

 مجرور

 ها: دلايل رد ساير گزينه

(مضاف تنوين نمي←: قُوة1ٍي گزينه (خبر←: كل2ُّي گزينه گيرد.) قُوةِ و منصوب)» ليست«كلَّ

(مضاف←: تجارب3ِي گزينه و مجرور) تجاربِِ  اليه

 پاسخ است.1 گزينه-39

خليتَهليواظبعملهَيتْركُتَعصفالرِّيحأنَّيلاحظُعندما
و فاعل حرف مشبهةفعل

 بالفعل

و فاعل»أنَّ«اسم فعل

»أنَّ«خبر

و فاعل +بهمفعولفعل

 اليه مضاف

فعل مضارع

 منصوب

+بهمفعول

 اليه مضاف

لا تسقطَك ى
فعل مضارع

 منصوب

 ها: دلايل رد ساير گزينه

(فعل مضارع معلوم از ثلاثي مزيد باب مفاعلة است.)/ تَعصف←: يلاحظ2ُي گزينه آن←يلاحظُ (حـروف ناصـبه بـر سـر فتَعص

 َنيامده است.)/ يترك←ُيترك 

(مفعول←: عملُه3ي گزينه لَهمو منصوب) ع  به

(فعل مضارع منصوب به حرف ناصبه←: يواظب4ي گزينه بواظاست.)»لـ«ي 

 پاسخ است.4 گزينه-40

»:إثبتوا«

 ها: دلايل رد ساير گزينه

 مزيد ثلاثى من باب إفعال←: مزيد ثلاثى من باب افتعال1ي گزينه

/ خبر←: لازم2ي گزينه و مرفوع محلّاً»نّلك«خبر←و منصوب محلّاً» لكنّ«متعد

 مبنى علي الضم←: معرب3ي گزينه

 پاسخ است.3 گزينه-41

»:تتعرضّ«

 ها: دلايل رد ساير گزينه

 مزيد ثلاثى من باب تفعل←: مزيد ثلاثى من باب تفعيل1ي گزينه

و مضاعف2ي گزينه و فاعله ضمير←: صحيح و سالم/ فعل و فاعله←المستتر»هى«صحيح »الخلية« فعل

 للغائبة←: للمخاطب4ي گزينه

 پاسخ است.1 گزينه-42

 »: السلوك«

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و مرفوع بالتبعية للمبدل منه2ي گزينه و مجرور←» هذا«: بدل  عطف بيان

و مجرور بالتبعية←: جمع تكسير3ي گزينه و مجرور←مفرد/ نعت  عطف بيان

م4ي گزينه و مرفوع بالتبعية لمتبوعه←منوع من الصرف: و مجرور بالتبعية لمتبوعه←منصرف/ عطف بيان  عطف بيان
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 پاسخ است.2 گزينه-43

به اسم مكان است. اما در ساير گزينه» مكتبه«  اسم آلت هستند.» مكنسة-مقبض-مفتاح«ترتيب ها

مفْ توجه: وزن مفْعلَة / مفعلْ  عالهاي اسم آلت:

 ها:ي گزينه ترجمه

با1ي گزينه و در را و خواهرم به خانه آمديم  باز كرديم، كليد: من

آن2ي گزينه ي خواهرم است، خانه ها كتاب : در خانه سه اتاق است كه يكي از

و خريده است، خانه در كتاب دستگيره:3ي گزينه و او آن را انتخاب كرده ي جديد است

مي جاروهرم : خوا4ي گزينه  گيرد. را براي پاكيزه كردن اتاقش به كار

 پاسخ است.1 گزينه-44

و در باقي حالات اعراب تقـديري دارنـد. در ايـن اسم هاي منقوص تنها زماني كه منصوب باشند، داراي اعراب ظاهري اصلي هستند

و منصوب با اعراب ظاهري است.» إنّ«اسم» القاضى«گزينه 

ق  اضي عادل قصد روشن شدن حق را دارد.ترجمه: همانا

 ها: بررسي ساير گزينه

 : القاضى: مجرور به حرف جر تقديرا2ًي گزينه

مي ترجمه: همه  خواهند كه به عدالت حكم كند،ي مردم از قاضي

 : القاضى: مجرور به حرف جر تقديرا3ًي گزينه

ا ترجمه: در هر حكمي بعضي از مردم راضي مي و بعضي آنشوند  ها از قاضي ناراضي هستند،ز

و مجرور تقديراً : القاضى: مضاف4ي گزينه  اليه

و مردم درباره مي ترجمه:  كنند چه با رد كردن چه با قبول كردن.ي حكم قاضي هميشه صحبت

 پاسخ است.3 گزينه-45

و مفعول» تفاحاً«در اين گزينه  است.» الطفل«حال مفرد براي» حريصاً«به است

مي ترجمه: كودك سيبي را با حرص بر ميوه  كردم. ها خورد در حالي كه من به او شادمان نگاه

 ها: بررسي ساير گزينه

 به دوم به اول/ عادلاً: مفعول : هذا: مفعول1ي گزينه

مي ناميم زيرا او با دقت به اداي حق دانش ترجمه: اين معلم را عادل مي  پردازد. آموزان

 به دوم به اول/ مسئولاً: مفعول بهلولاً: مفعول:2ي گزينه

 ترجمه: مردم بهلول را مسئول بناي مسجد قرار دادند در حالي كه او چيزي نساخته بود.

«4ي گزينه  به دوم به اول/ غافلاً: مفعول مفعول»: نحسبك«در»ك:

ب ترجمه: تو را غافل از امتحان فرض مي  ودي.كرديم ولي تو از زمان آن ناآگاه

 پاسخ است.1 گزينه-46

آن در هنگام تبديل جمله و بالعكس تغيير داد.ي معلوم به مجهول نبايد زمان  ها را از مضارع به ماضي

لا يهدي القوم الظالمون←لا يهدى االله القوم الظّالمين

 شود. قوم ستمكار هدايت نمي←كند ترجمه: خدا قوم ستمكار را هدايت نمي

 پاسخ است.3نهگزي-47

مي»لا« »لا نفع«آيد.ي ناسخه بر سر اسم

 ترجمه: واجب است كه اعتراف كنيم به اينكه هيچ سودي در همنشيني با جاهلان نيست.

 ها: بررسي ساير گزينه

لا: حرف نفي است چون بر سر فعل مضارع آمده است.1ي گزينه :

د ترجمه: كسي كه با جديت كار نمي  اش موفقيت را نخواهد ديد.ر زندگيكند هرگز

لا: حرف عطف است چون بين2ي گزينه  ارتباط برقرار كرده است.» علي جميع«و» علي صديقى«:
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ي حاضران. ترجمه: بر دوستم سلام كردم نه بر همه

لا: حرف نفي است چون بر سر فعل مضارع آمده است.4ي گزينه :

 خواند، بلكه در مدرسه. نميترجمه: همانا برادرش در خانه درس

 پاسخ است.3 گزينه-48

مي مفعول در له مصدري منصوب است كه علت انجام فعل را بيان كند به همين خاطر بهترين راه شـناخت آن ترجمـه اسـت، چـون

آن ترجمه  آيد.مي» به خاطر«ي

 ها:ي گزينه ترجمه

ان2 ) كارهايم را به بهترين نحو انجام دادم.1 و اخلاقش هميشه دوري كن.) از  سان خسيس

 ) از مادرم با تمام شادي عذرخواهي كردم.4 نزديكي به خدا كمك كردم. خاطربه) به فقيران3

 پاسخ است.4 گزينه-49

و مضاف» عين الذبّابة، عين النحل« (مضاف و در اين عبارت هيچ صفت يا نعتي وجود ندارد. دقـ هر دو تركيب اضافي ت اليه) هستند

 به عنوان صاحب حال معرفة است.» الذبّابة«ي حاليه است چون جمله» تقع«يكي هستند. دقت كنيد» صفت«و» نعت«كنيد

آن]تو خودت[ترجمه: به مردم با چشم مگس نگاه نكن در حالي كه آن[اي. بلكه چه كه نجس است، قرار گرفته به روي بـا]هـا به

 چشم زنبور نگاه كن.
گ  ها: زينهبررسي ساير

و مرفوع1ي گزينه  : قاطع: صفت مفرد

و هوست را با عقلت بكش.  ترجمه: عقل شمشيري برنده است، پس هوا

و محلاً مجرور براي موصوف2ي گزينه »شيء«: يقربّ: صفت جمله

مي ترجمه: از خودت دور كن هر چيزي كه تو را به آن  كند. چه كه برايت آزاردهنده است، نزديك

و مجرور3يهگزين و مجرور/ الشديدة: صفت مفرد  : الرقيق: صفت مفرد

و بر حذر باشيد كه مانند بادهاي شديد باشيد. ترجمه: در زندگي  تان مانند هواي صاف باشيد

 پاسخ است.1 گزينه-50

و به آن ضميري اضافه شده باش» كلّ«ي كلمه د كه به موكّد برگردد. در در صورتي تأكيد است كه نقش اصلي ديگري نداشته باشد

و» كلّهم«اين عبارت  نقش نائب فاعل را دارد.» كلُّ«تأكيد نيست

آن كردم كه همه ترجمه: گمان مي آن ها فراموش شدهي و براي  ها يادي باقي نمانده است. اند

 ها:ي ساير گزينه ترجمه

كه2ي گزينه آن دوستانت همه: آيا ندانستي ؟!اند موفق شدههاي

 به علت مشكلات اجتماعي است؟! شان هاي رواني همه بيماري:3ي گزينه

آن هايش همه پول:4ي گزينه و نميهاي چه ديروز دزديده شد  كار كند؟! داند

و زندگـي و زندگـيدين دين
 پاسخ است.2 گزينه-51

و تدبير الهي را درميي نظام با مشاهده هر مندي موجودات جهان، حضور حكمت مي اي كه از هدف آيهيابيم. از مندي جهان سخن گويد، حاكي
و تدبير خداست. بنابراين پيام آيه و ما بينهما الّا بالحق(يي شريفه حكمت و الأرض  بيانگر اين امر است.)ما خلقنا السماوات

 پاسخ است.1 ينهگز-52
ا و انتخاب و اما كفوراً: همانا(ي نسان است كه آيهمسئوليت انسان در برابر سرنوشت خويش، بيانگر قدرت اختيار انّا هديناه السبيل اما شاكراً

اي بيانگر اين امر است. اينكه بيهودگي در نظام آفرينش جايگـاهي نـدارد، از آيـه)گزار است يا ناسپاس ما راه را به او نشان داديم يا سپاس
 بيانگر آن است.)ربنا ما خلقت هذا باطلاً: پروردگارا اين را بيهوده نيافريدي(ي شود كه باطل بودن را از آن نفي كرده است. آيه برداشت مي
و الأرض بالحق(ي تذكر: آيه  مندي جهان است. بيانگر هدف)خلق االله السماوات

 پاسخ است.3 گزينه-53
و الذين(ي با توجه به آيه و اجل مسمي و الأرضو ما بينهما بالحق و هشدارهايي)كفروا عما انذروا معرضونما خلقنا السماوات يكي از انذارها
مي كه مورد بي و آينده گيرد، اين است كه جهان بر پايه توجهي كافران قرار و داراي سرآمد معين ي روشن است.ي حق بنا شده
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 پاسخ است.4 گزينه-54
عدل الهي است. از آنجا كه پاداش بسياري از اعمال در اين دنيا محدوديت عمر انسان در دريافت پاداش اعمال، بيانگر ضرورت معاد براساس

و اگر جهان ديگري نباشد كه افراد پاداش شايسته شـود،ي خداوند ايراد وارد مـيي اعمالشان را دريافت كنند، بر نظام عادلانه ممكن نيست
بي عدل خدا ايجاب مي و افول هايت دارد، به دنبال پايانن كند كه رستاخيزي باشد. چون هر انساني ميل به كمالات هاست. اين ناشدني ناپذيرها

 امر بيانگر ضرورت معاد براساس حكمت الهي است.
 پاسخ است.4 گزينه-55

» حاق بĤل فرعون سوء العذاب«مربوط به جايگاه ال فرعون در عالم رستاخيز، عبارت» يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب«عبارت
و عبارت» سلام عليكم ادخلوا الجنةّ بما كنتم تعملون«بوط به جايگاه آل فرعون در عالم برزخ، عبارت مر مربوط به جايگاه پاكان در عالم برزخ
 نيز مربوط به جايگاه متقين در عالم رستاخيز است.» فنعم اجر العاملين«

 پاسخ است.1 گزينه-56
از اصـحاب» شـد.ي عملم به دستم داده نمي كاش نامه«، فرياد)ه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيهو اما من اوتي كتاب(ي با توجه به آيه

و با توجه به آيه از اصحاب يمين»ي عمل مرا بخوانيد. بياييد نامه«، فرياد)فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه(ي شمال است
ا و ميزان سنجش و حقيقت است.است. معيار  عمال، عين حق

و امامان مي:تذكر: چون اعمال پيامبران و ميزان سنجش اعمال سايرين قرار و حقيقت است، معيار گيرد؛ سـعني در واقـع نيز عين حق
و ميزان سنجش بودن اعمال پيامبران نيز معلول حق بودن عمل آنان است لذا گزينه  تر است. از نظر مفهومي درست1ي معيار

 پاسخ است.4 گزينه-57
و حيا، نشانه و درك متعالي فرد از زندگي است. آيه آراستگي همراه با عفت لا(يي شخصيت روحي قال معاذ االله انهّ ربي احسن مثـواي انـه

و پاكداني حضرت يوسف بيانگر جلوه)يفلح الظالمون خد باشد؛ زيرا ايشان در برابر وسوسهمي7ي عفت و هاي زليخا بـه اونـد پنـاه بـرد
 پاكدامني پيشه كرد.

و الفحشاء انهّ من عبادنا المخلصين(ي تذكر: آيه به علت مراتـب بـالاي7بيانگر عدم نفوذ شيطان در يوسف)كذلك لنصرف عنع السوء
 اخلاص ايشان است.

 پاسخ است.3 گزينه-58
و بيزاري از باطل دينداري با دوستي خدا آغاز مي و برائت يو دشمنان خدا به دنبال دارد. به همين جهت، اگر كسي بخواهد قلبش را خانهشود

و امور شيطاني را از آن بيرون نمايد. آيه و رسوله(ي خدا كند. بايد شيطان و اليوم الأخر يوادون من حاد االله بيانگر)لا تجد قوماً يؤمنون باالله
و امور (بيرون كردن شيطان مي شيطاني از دل) كه از نشانه بيزاري از دشمنان خدا  باشد. هاي محبت به خداست،

 پاسخ است.2 گزينه-59
 مادربزرگ همسر: محرم-ي پدر: محرم عمه-ي مادر: محرم خاله-خواهر همسر: نامحرم

 پاسخ است.2 گزينه-60
و از ميان(ي آيه لا يعقلون: و لو كانوا ميو منهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم (به ظاهر) به تو گوش فرا دهند، آنان كساني هستند كه

كه حجت برون است، وقتـي مـؤثر واقـع6بيانگر آن است كه هدايت پيامبر)كنند كني، هر چند تعقل نمي پس آيا تو كرها را شنوا مي
كم مي (عقـل) بـه رنـ شود كه عقل يا حجت درون سركوب نشده باشد. مفهوم گوش جان را بر فهم حقايق بستن يا گ كـردن حجـت درون
مي بي (پيامبر)  انجامد، نيز حاكي از همين مطلب است. تأثيري حجت برون

 پاسخ است.1 گزينه-61
لا ضرار فى الاسلام«و» ما جعل عليكم في الدين من حرج«ي قاعده و هـاي ديـن كننده از ويژگـي هر دو بيانگر وجود قوانين تنظيم»لا ضرر

س مياسلام هستند كه  شوند. بب انطباق آن با نيازهاي متغير زمان
 پاسخ است.3 گزينه-62

و آن را به خداوند نسبت داده است، بيانگر تأثيرناپذيري قرآن از عقايـد آيات اول سوره و نويسندگي را تكريم كرده و دانش ي علق كه علم

 دوران جاهليت است.

 پاسخ است.3 گزينه-63

و ويژگي6هاي پيامبر اكرمي مسئوليت از آنجا كه امام، همه و ابلاغ وحي را دارد، بايد صفات از جز دريافت هاي خاصـي داشـته باشـد.

مي ها ممكن نيست. بنابراين همان است. تشخيص عصمت براي انسان» عصمت«هاي اين ويژگي جمله شود، طور كه پيامبر از طرف خدا معين

 شود. امام نيز از طرف خدا تعيين مي

 پاسخ است.4 گزينه-64

و«وارد شد. ايشان فرمود:7ي خدا بود كه علي در كنار خانه6پيامبر سوگند به خدايي كه جانم در دست قدرت اوسـت، ايـن مـرد

و در روز قيامت، اهل نجات و عملوا الصالح(ي در همين هنگام آيه» اند. كساني كه از او پيروي كنند، رستگارند ات اولئك هـم انّ الذين آمنوا

 خدا نازل شد.6بر پيامبر)خير البرية
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 پاسخ است.1 گزينه-65
ها، از نظر قرآن كريم زندگي آن دسته از انسان)و لدار الأخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون(ي يوسف: سوره 109ي با توجه به قسمت آخر آيه

و تعق و در تصميمل زندگي نمودهمورد قبول است كه تقوا پيشه كرده باشند، با تفكر ي ها به آخرت توجه كرده باشند. بنابراين گزينه گيري اند
و به جاي توجه به آخرت از اصطلاح غير اصالت1 و زيبايي كه به جاي تقوا، از اصطلاح پرواپيشگان اش استفاده كرده، هاي فريبنده نگر به دنيا

 درست است.
ق4و2هاي تذكر: گزينه و مطالعه در تاريخ گذشتگان است، دربارهكه مربوط به ي زندگي مورد قبول از نظـر قـرآن سمت اول آيه، يعني سير

و گزينه بي3ي نيست و مسـايل آن، بـراي انسـان نيز به اين دليل نادرست است كه طبق آيه، تقـوا اسـت نـه بـراي هـاي بـا اعتباري دنيا
 كنندگان. تعقل

 پاسخ است.1 گزينه-66
و حضور ايشان در جامعه دارد، اين اسـت كـه جامعـه بـه(عـج) يدي كه زنده بودن امام زمانيكي از فوا و مادر آن حضرت ، مشخص بودن پدر

مي هاي گوناگون از هدايت صورت (نه ولايت ظاهري) ايشان برخوردار و از ولايت معنوي از گردد؛ زيرا لازمـه هاي امام ي برخـورداري جامعـه
 ايشان است. ولايت ظاهري امام، ظهور

 پاسخ است.2 گزينه-67
كن(ي قاطعيتو استواري ولي فقيه از پيام آيه مي)فاذا عزمت فتوكّل علي االله: پس چون تصميم گرفتي بر خدا توكل شود. طبق اين دريافت

و با توكل بر خداوند برنامه گوييم: ولي فقيه در تصميم آيه مي و استوار است  برد.مي ها را به پيش گيري قاطع
و استقم كما امرت«تذكر: عبارت مي» فلذلك فادع و نادرست نيست اما با توجه نيز به استواري رهبر در دعوت مردم به پيام الهي اشاره كند

 سال سوم آمده، اين گزينه مد نظر طراح بوده است.12در درس2ي به اينكه گزينه
 پاسخ است.2 گزينه-68

خ عالي و با توجه به اينكه آيهترين هدف تشكيل و معنوي هر يك از اعضاي خانواده است و(ي انواده، رشد اخلاقي و المسلمات انّ المسلمين
و اجراً عظيماً و المؤمنات .. اعد االله لهم مغفرة و مرد كـه نمونـه)المؤمنين و كسب فضائل اخلاقي براي زن اي از رشـد به انجام اعمال عبادي

و معنوي در  مياخلاقي  اشاره دارد، حاكي از اين هدف است. باشد، فرد
از)و االله جعل لكم من انفسكم ازواجاً ...(ي تذكر: آيه و پرورش فرزندان«حاكي  از اهداف تشكيل خانواده است.» رشد

 پاسخ است.4 گزينه-69
ي ايم كـه پيـام آيـه توحيد در ربوبيت اشاره كردهبه»ي امور هستي به دست اوست. خدا، صاحب اختياري است كه تدبير همه«اگر بگوييم:

و اگر بگوييم:)افرايتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون( در» هاي متعدد پديد نيامـده جهان، از اصل«بيانگر آن است بـه توجيـد
و آيه)الأمور الي االله ترجع(ي يك از آيات به اين امر اشاره ندارد. آيه ايم كه هيچ خالقيت اشاره كرده )قل هـو االله أحـد(ي بيانگر اصل معاد

(يگانگي خداوند) است. با اين وجود،  را درست دانسته است.)قل هو االله أحد(ي طراح آيه بيانگر اصل توحيد
 پاسخ است.4 گزينه-70

ب خداوند از ما مي و به بندگي خدا درآييم. خداوند، گرايش (گرايش خواهد از عبادت شيطان دور شويم ه پرستش خود را در خلقت ما قرار داده
و به وسيله و كتاب به پرستش خداوند، فطري است) وي پيامبران الهي (پيـامبران الهـي هاي آسماني ما را بـه سـوي آن راهنمـايي نمـوده

و پيمان فطري با انسان هاي آسماني، راه كتاب مينمايان به سوي فطرت هستند). به همين جهت از اين عهد مي سخن و الـم(فرمايـد: گويد
و أن اعبدوني هذا صراط مستقيم: اي فرزندان آدم مگر با شما عهد نكر لا تعبدوا الشيطان انهّ لكم عدو مبين ده بودم اعهد اليكم يا بني آدم أن

و اينكه مرا پرستش كنيد. اين راهي راست )است كه شيطان را پرستش نكنيد همانا او دشمني آشكار براي شماست

 پاسخ است.1 گزينه-71
و اما كفوراً(ي موضوع اصلي آيه و انتخاب انسان پيش5با توجه به اينكه در درس)انّا هديناه السبيل اما شاكراً دانشگاهي آمده، قدرت اختيار
و تنها گزينه قدرت بر چارچوب قوانين حاكم بر هستي است. هر چند كه اين آيه به محصور بودن1ي اي كه به اختيار اشاره دارد، گزينه است

 كند. تأكيد نمي
اي را بايد انتخاب كنيم كه بر اين است، لذا گزينه» اختيار«تذكر: اگر چه اين آيه به هدايت انسان نيز اشاره دارد، اما چون تأكيد اصلي آن بر

 مناسب است.1ي كند. در نتيجه، گزينه مفهوم تأكيد مي
اس1 گزينه-72 ت.پاسخ

و عقـب هاي الهي، سبب جدا شدن انسان پيروزي يا شكست در آزمايش و تكامل، يا خسـران و ساخته شدن آن هاي خوب از بد هـا مانـدگي
و عقب مي و تكامل يا خسران و امتحان است. گردد. بنابراين مسبب ساخته شدن  ماندگي انسان، سنت ابتلا

 پاسخ است.3 گزينه-73

آ مرحله ي اول آن نيز پشيماني از گذشته است كه شخص را دچارن است كه شخص تائب، تصميم جدي بر ترك گناه بگيرد. مرحلهي دوم توبه

و حسرت مي مي اندوه و شيريني گناه را به تلخي تبديل سازد. مفهوم نخست يعني تصميم بر تكرار نكـردن گنـاه، از دقـت در عبـارت كند

و يفعله كالمسته« مي» زئ بربهالمستغفر من الذنب  آيد. به دست
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 پاسخ است.2 گزينه-74

متوجه)قل من حرّم زينة االله الّتي اخرج لعباده: بگو چه كسي حرام كرده زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده(از دقت در عبارت

و زينت مي چه شويم كه خداوند زيورها و ميهاي حلال دنيايي خويش را بر بندگانش چه مؤمن گـوييم: غير مؤمن حرام نكرده است. بنابراين

و غير مؤمنان در دنيا است.« قل هي للذين آمنوا ... خالصة يـوم(از دقت در عبارت» استفاده از زيورهاي حلال دنيايي، مشترك بين مؤمنان

و ... نيز به طور خاص در قيامت القيامة: بگو اين به شويم كه نعمتمي متوجه)ها براي كساني است كه ايمان دارند هاي خداوند در قيامت، فقط

»استفاده از زيورهاي حلال اخروي، مختص به مؤمنان در آخرت است.«گوييم: مؤمنان اختصاص دارد. بنابراين مي

 پاسخ است.3 گزينه-75

و اصبروا(يي شريفه آيه و اراده در حوزه)قال موسي لقومه استعينوا باالله  هاي فردي است.ي اول: تقويت توانايي مبين تقويت ايمان

و الموعظة(ي تذكر: آيه و خردمندانه)ادع الي سبيل ربك بالحكمة ي دين است نه تقويت عزت نفس عمومي. مبين تأكيد بر محتواي عقلاني

زبان انگليسيزبان انگليسي
 پاسخ است.2 گزينه-76

»مداوم خسته شده بود.علي كارش را رها كرد چون او از انجام دادن يك كار به صورت«

(در اينجا (فعل ofتوضيح: بعد از حرف اضافه  رود. دار) به كار ميing)، اسم مصدر

 پاسخ است.3 گزينه-77

»آن بچه براي ناهار يك بشقاب بزرگ غذا خورد در حالي كه خواهرش فقط يك غذاي سبك خورد.«

مي(در حالي كه) whileو whereasتوضيح: حروف ربط تضاد و تضاد مستقيم بين دو جمله به كار  رود. براي نشان دادن تقابل

.است پاسخ1 گزينه-78
با من فكر نمي« »تجربه باشيم. كنم كه واقعاً به قدر كافي براي كار سختي مانند آن

با واره توضيح: جمله از كه حذف شده است، (to do)بوده toي نتيجه، مصدر مي enoughيا tooبنابراين كنيم. با توجه به مفهوم استفاده
و اينكه  مي tooجمله از مفهوم منفي به جمله و با توجه به ساختار زير، مي enoughدهد  كنيم. استفاده

 صفتصفت++ffoorr((++eennoouugghh++(مفعول(مفعول++ttooمصدر با مصدر با
.است پاسخ4 گزينه-79

ش« »ش ماه گذشته بوده است.رژيم غذايي نامطلوب ماري احتمالاً دليل سرما خوردن مكرر او در
مي ”may/ might (not) have + pp“توضيح: ساختار  رود. براي بيان احتمال انجام عملي در گذشته به كار

. است پاسخ3 گزينه-80
مي« مي كند كه فعاليت اين آژانس مسافرتي تورهايي را برگزار »نمايد. هاي بيروني بسيار مختلفي را فراهم
ها العمل ) دستور4ها ) فعاليت3 ) عملكردها2ها موقعيتها، ) مناسبت1

.است پاسخ1 گزينه-81
مي هاي قديمي اين ساختمان اداري جديد واقعاً نسبت به ساختمان« »كند. تر اطرافش جلب توجه

 stick outبيرون زده بودن:-2جلب توجه كردن، كاملاً نمايان بودن-1توضيح:
 ) بردن4 ) آوردن3 ) شكستن2 ) چسباندن، چسبيدن1

.است پاسخ2 گزينه-82
»موفقيت اين آزمايش به با دقت كنترل كردن شرايط توسط ما بستگي دارد.«
 ) محيط4 ) سرگرمي، تفريح3 ) آزمايش2 ) حالت اضطراري1

.است پاسخ4 گزينه-83
در اگر ما الآن راه« (در آينده آيندهحل مناسبي براي آن مشكل پيدا نكنيم خودمان را ي نزديـك دچـاري نزديك دچار مشكل خواهيم كرد.

»مشكل خواهيم شد.)
 store up trouble(در آينده) دچار مشكل كردن: store upتوضيح: جمع كردن، ذخيره كردن، اندوختن:

 ) نگه داشتن2 ) بلند كردن، برداشتن1
به3 (به هم) وصل كردن، ملحق شدن  كردن ) ذخيره4)

.است پاسخ2 گزينه-84
»اي را برگزار خواهد كرد تا تصميم بگيرند چند دبير جديد بايد استخدام شوند.ي آموزش فردا جلسه كميته«
(مذهبي)1  ) اجتماع، جامعه4 ) حضار، شنوندگان3 ) كميته، هيئت، كميسيون2 ) مبلغ
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.است پاسخ1 گزينه-85
»سلامتي دولت همراه باشد كه به آن ضميمه شده است.هر پاكت سيگار بايد با هشدار«
 ) مجبور كردن، وادار كردن2 ) ضميمه كردن، پيوست كردن، چسباندن1

 ) قول دادن4 ) ممنوع كردن3
. است پاسخ3 گزينه-86

مي« پسي الكتريكي اين لغت توانيد نسخه شما و به اين طريق پول خود را »انداز كنيد. نامه را بخريد
 ) منطقي4 ) الكترونيكي3 ) ملي2 ) منظم، مرتب1

.است پاسخ4 گزينه-87
»ها سنگي با طلا در داخل آن پيدا كردند كه در اعماق سطح زمين دفن شده بود.آن«
 ) به طرز كارآمدي، به طور مؤثري2 ) به طور مستقيم1

 ) عميقاً، عميق، به شدت4 ) سريعاً، به سرعت3

cclloozzeeيي ترجمهترجمه���� tteesstt::
و مايل به كار كردن باشد اما نتواند كار پيدا كند. دلايل اين مسئله مي باشد: آن شخص متفاوتتواند يك شخص بيكار كسي است كه قادر

اي كه آن شخص در آن آموزش ديده است ممكن اسـت بـه يا نوع دوره حرفهگردد، نباشد، ممكن است مناسب آن نوع كاري كه دنبالش مي
و باعث بيكاري مجدد آن شخص شود.ديلحاظ اقتصا دنبال كار مشابه گشتن خيلـي دشـوارتر اسـت چـون از اين گذشتهدچار ضرر شود

ميهاي كمتر موجود در آن نوع كار ديگران براي آن موقعيت .كنند رقابت
.است پاسخ2 گزينه-88

(دستور) وابسته ) زيردست،4 پذير ) انعطاف3 ) متفاوت، متنوع، مختلف2 ) مشهور، معروف1
.است پاسخ4 گزينه-89

 ) حرفه، صنعت4 ) موقعيت، مناسبت3 ) تدبير، استراتژي2 ) طرز ايستادن1
.است پاسخ4 گزينه-90

 ) قطعاً، مطمئنا2ً ) به نرمي، به آرامي1
 ) به لحاظ اقتصادي4 ) به جاي يكديگر، به طور مترادف3

.است پاسخ1 گزينه-91
آن2 ته، علاوه بر اين) از اين گذش1 چه3چه ) هر چه، هر  ) مگر اينكه4 ) اگر چه، گر

. است پاسخ3 گزينه-92
 ) ارزيابي كردن4 ) رقابت كردن3 ) مقايسه كردن2 شاملِ ... شدن، درگير كردن)1

::11ي درك مطلبي درك مطلب ترجمهترجمه����
آب مردن در كرانه و خاكستر كسي را در م هاي رود گنگ در هند ختصِ هندو است تا از زندگي شاد پس از مـرگ مطمـئن هايش ريختن،

آب باشد. معتقدند كه آب مي تني در مي هايش گناهان را و با خود مي شويد و بيماري را درمان كند. در شهر مقدس بنارس كه بِنارس هـم برد
آن شود، ساحل ناميده مي و از پايين تا رود امتداد دارند؛ تا اينكه مردم بتواننـد هاي بزرگي به سمت ها پله ها با معبدها در يك رديف هستند

 تني كنند. آب
مي هندي آب 300نامند. آن اسم خوبي است، چون در حدود ها اغلب اين رودخانه را گنگ مادر انـد تـا هـايش وابسـته ميليون هندي به

و محصولات غذايي كافي فراهم كنند. هنگامي كه بارا زمين هـاي هـاي ذوب شـده از كـوه هاي تابستاني به برفنهاي اطراف را آبياري كنند
مي هاي كوچك پيوندد، رودخانه هيماليا مي و باعثمي تر لبريز و بخش شوند كم شوند رود گنگ بالا بيايد و خاك هاي ارتفاع جلگه زير آب برود

و حاصل را خيس كند تا براي كشت آماده شود. رود لايه مي اي از خاك تازه هـايش بـا رد. در فصل خشـك، گـاهي اوقـات آب گذا خيز به جا
 شوند تا اينكه بتوان محصول ديگري پرورش داد. نهرهايي به سمت مزارع هدايت مي

( 2500هاي مركزي هيماليا، رود گنگ در حدود از كوه ي رود در بالاي خليج بنگال جريـان دارد. آن دومـين مايل) تا دهانه 1500كيلومتر
ي پهناوري كـه از ميـان آن رود جريـان دارد ترين رود است). هزاران دهكده در سرتاسر جلگه(برهماپوترا طولانيرود طولاني در هند است

و افراد بيشتري در اينجا نسبت به بخش پراكنده شده مي اند  كنند. هاي ديگر هند زندگي
ده از ميان شاخه (يا يامونا) است كه بر آن شهرهاي تاريخي و آگرا واقع شده است.هاي رود گنگ رود جمنا  لي

. است پاسخ3 گزينه-93
 شود. براي يك هندو ............... زندگي شاد پس از مرگ تلقي مي

ي گنگ ) خاك ريختن در رودخانه2ي گنگ شنا كردن در رودخانه)1
ي گنگ را بردن ) مقدار كمي آب از رودخانه4ي گنگ ) مردن در كنار رودخانه3
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.است پاسخ1 گزينه-94
؟نيستي گنگ درست كدام جمله در مورد رودخانه

مي ) هر هندي معتقد است كه رودخانه1 ميي گنگ تمام گناهان را و با خود  برد. شويد
 ها را درمان خواهد كرد.ي گنگ بيماري ) اعتقاد عمومي در هند بر اين است كه شنا كردن در رودخانه2
و به آب مقدس دسترسي داشته باشند.ه) تعداد زيادي معبد در كران3 ي رود گنگ براي مردم وجود دارد تا عبادت كنند
 ) رود گنگ در شهري مقدس قرار دارد.4

.است پاسخ4 گزينه-95
 نامند؟ چرا مردم اين رود را گنگ مادر مي

به1 مي 300) چون آن  رساند. ميليون هندي آب
.) چون كه آن مشرف بر زمين اطراف است2
مي ) چون كه آن رودخانه3 ميي ديگري كه مردم استفاده  كند. كنند را لبريز
آن4 مي ) چون كه  برند. ها از طريق استفاده از آبش براي كشاورزي سود

.است پاسخ1 گزينه-96
ي رود گنگ است؟ يك از موارد زير سرچشمه كدام

 ) آگرا4 ) يامونا3 ) برهماپوترا2 ) هيمالياي مركزي1
::22ي درك مطلبي درك مطلب ترجمهترجمه����

(در اصل) استفاده از انرژي هسته به دست آوردن انرژي از اشعه 93ي اي توليد شده بدون هزينه در آزمايشگاهي به فاصله هاي خورشيد
و اي كه درون خورشيد در دماي ميليون اي عناصر شيميايي ميليون مايل است. چون كه انرژي نوراني خورشيد توسط تغييرات هسته ها درجه

مي در فشار ميليون مي ها اتمسفر رخ درصد بازدهي در تبديل انرژي تابشي 100شود. منابع انرژي خورشيدي بسيار زياد است. اگر دهد تأمين
توانستند به دست بياورند، انرژي يك اسب بخار در يارد مربع در سطح زمين زير آسمان صـاف در دسـترس خورشيد به كار مكانيكي را مي

مي بود. هزينهيم شود. با اين وجود، مگر اينكه پيمـان نامشـخصي فراهم كردن انرژي خورشيدي هنوز مانع رقابتش با منابع انرژي معمولي
و گر نه انرژي خورشيد بايد نيازهاي فراوان روز اي ايمن از اقيانوس(تأمين) انرژي گرما هسته را ها تحقق پيدا كند افزون كودكان تـا دو قـرن

آنفر و اورانيوم) ممكن است به زودي تمام شوند، (زغال سنگ، نفت تر از انرژي خورشيدي خواهند ها گران اهم نمايد. چون كه منابع زميني
 شد.

. است پاسخ3 گزينه-97
 هاي خورشيد به انرژي چه چيزي نياز داريم؟ طبق متن، براي تبديل اشعه

شي2اي ) منابع انرژي گرما هسته1  ميايي دايمي) منبع
 ) آسماني صاف در دماي بسيار بالا4 ها مايلي ميليون ) آزمايشگاهي به فاصله3

.است پاسخ4 گزينه-98
 شود ............... كند كه انرژي خورشيدي در مقياس وسيع استفاده نمي نويسنده خاطرنشان مي

و ايمن است.1  ) اگر چه پاك
آن ) چون كه هزينه2  بسيار زياد است.ي كنترل كردن
مي3  زيست ايجاد كند. تواند خطراتي براي محيط ) چون كه
و نسبت به منابع انرژي ديگر كمتر مقرون4  صرفه است.به ) چون كه گران

.است پاسخ2 گزينه-99
 يك از موارد زير بهترين عنوان براي اين متن است؟ كدام

ان2 ) انرژي خورشيدي: منبع انرژي غير ممكن1 و حقيقت رژي خورشيدي: واقعيت) ها ها
 ) منابع مختلف انرژي4 هاي استفاده از انرژي خورشيدي ) هزينه3

.است پاسخ1 گزينه-100
 تواند ............... باشد. طبق متن، جايگزيني براي انرژي خورشيدي مي

ها ) انرژي فسيل2 اي اقيانوس ) انرژي گرما هسته1
اي نيروي هسته)4 ) انرژي تابشي3
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رياضياترياضيات
 پاسخ است.3نهيگز-101

A∩هــاي كــافي اســت طــرفين تســاوي B A∩و∅= C = (زيــرا اگــر∅ ــا هــم اجتمــاع بگيــريم Aرا ب B⊂وC D⊂گــاه آن
A C B D⊂∪ )، داريم:∪

A (B C)

A B
(A B) (A C) A (B C)

A C

∅
=∅

⇒ ⊂ ∅ ∅ ⇒ =∅
=∅ ∩ ∪

���∩
∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪��������	∩

 ها: بررسي ساير گزينه
آن1ي گزينه  گاه: : اگر سه مجموعه به شكل مقابل باشند،

A B , A C , B C=∅ =∅ ≠ ∅∩ ∩ ∩

آن2ي گزينه  گاه: : اگر سه مجموعه دو به دو مجزا باشند،
A B , A C , B C=∅ =∅ =∅∩ ∩ ∩

را4ي گزينه Bبطه همواره نادرست است، زيرا : اين C B−  گيريم، داريم: اشتراكميAپس وقتي طرفين را با⊇
A (B C) A B A (B C)− ⊆ =∅ ⇒ − =∅∩ ∩ ∩

 پاسخ است.1نهيگز-102
 گيريم: ابتدا در هر يك از پرانتزها مخرج مشترك مي

2 1 3 2 2 11
3 2 3 2

x(x ) x(x ) ( ) ( ) ( )
x x x x

− + − −
+ × − = ×

− − − −
 

ــك  اتحاد ي
 جملــهي مشــترك

2 3 2 3 1 2
3 2

x x x (x )( x
x x
− + − − −

= × =
− −

�����

3
)

( x −
3x

)
−

×
2x −

1x= −

 پاسخ است.4نهيگز-103

22ابتدا حاصل 1(x )(x )− مي را به صورت يك چندجمله+  نويسيم: اي استاندارد

2 3 2 3 22 1 2 2 2 2(x )(x ) x x x x x x− + = + − − = − + −

به حال چندجمله بر اي 2xدست آمده را  كنيم: تقسيم مي+

3 2

23 2 3
2 2 3 2

2
2

2 2

22 2

4 92
2 2

4 2
44 8 4 4 2 4 8

9 2 9 9 9 2 9 189 18

20

xx x x

x x(x x ) x x , x (x ) x x
xx x

x( x x) x , x (x ) x x
x

x x , (x ) x( x ) x

+− + −

− +− +
= + = +

− + −
−

− − − = − − + = − −

−
= + = +− +

−

1 4 9 6( )= + − + 2مجموع ضرايب= 4 9x x= − + ⇒خارج قسمت⇒

 پاسخ است.1نهيگز-104

آن ابتدا هر يك از كسرها را ساده مي و مخرج مي كنيم  نويسيم: ها را به صورت عددي گويا

2
21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2

1 21 2 1 2
( ) ( ) ( )− − −

× = = − − = − + − = − +
−+ −

4 6 4 6 2 6 2 3 2 2 2
12 2 3 3 3

×
= = = = 

3 2 2 2 2 3= − + − = ⇒حاصل عبارت−

A

B C

A

B C
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 پاسخ است.2نهيگز-105
مي هر يك از نامعادله و بين مجموعه جواب ها را حل به كنيم  گيريم: دست آمده اشتراكمي هاي

34 1 3 2 4 1 3 3 2 4 1 9 6
3

x x x ( x ) x x×−
> − → − > − ⇒ − > −

54 9 6 1 5 5 1 ( )( )x x x x÷ −⇒ − > − + ⇒ − > − → < ∗

63 5 2 4 1 3 3 5 2 2 4 3
2 3 2

x x ( x ) ( x )×+ −
− > → + − − >

209 15 4 8 3 5 23 3 5 3 23 5 20 4 ( )
5

x x x x x x x−
⇒ + − + > ⇒ + > ⇒ > − ⇒ > − ⇒ > ⇒ > − ∗∗

{ }4 1x= − < )مجموعه جواب> ) ( )∗ ∗∗ ⇒∩
 پاسخ است.4نهيگز-106

مي كتاب درسي نگاه كنيد، درمي19و18هاي اگر به صفحه ري خواهيم تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهيم عمل سرشما يابيد كه وقتي
و در نتيجه اندازه انجام مي و جامعه با هم برابر است. دهيم، در اين حالت نمونه برابر با خود جامعه است ي نمونه

 پاسخ است.2نهيگز-107
(داراي كران بالاي30و20ها مشخص شده است، پس گروه سني بين اولاً چون كران بالاي دسته مي است) همان دسته30سال  باشد.ي سوم

مي ها در نمودار دايرهي سوم دادهي مربوط به دسته بنابراين به دنبال زاويه  باشيم. اي
و دسته از طرفي مي ي قبل آن به دست آورد، بنابراين: توان درصد فراواني هر دسته را از تفاضل درصد فراواني تجمعي آن دسته

15 0 15
100

/= 51ي سوم فراواني نسبي دسته = 36 15= − = ي سوم درصد فراواني دسته⇒

3
3

 فــراواني نســبي

360 0 15 360 54
f

/
n
↓

α = × ° = × ° = ⇒ي سومي مربوط به دسته زاويه°

 پاسخ است.3نهيگز-108

با داده31اگر 1ي آماري مرتب شده را 2 31x , x , , x⋅ ⋅ آن ⋅ ي گـاه ميانـه نمايش دهيم،

x)16ي شانزدهما برابر با دادهه داده ي اول، يعنـي داده15يو چارك اول برابر يا ميانه(

8x24ي آخر، يعني داده15يو چارك سوم برابر با ميانهxباشد: مي 

ي بنابراين با توجه به رابطه
1

n

i
i

x nx
=

 در هر يك از سه گروه داده، داريم:∑=

1 17 12
1 7 1 7 7 12 84n , xx , ,x x x= =
⋅ ⋅ ⋅ → + ⋅ ⋅ ⋅+ = × چپ : دنباله= ي

2 217 15
8 24 8 24 17 15 255n , xx , ,x x x= =

⋅ ⋅ ⋅ → + ⋅ ⋅ ⋅+ = × و روي جعبه=  : داخل

3 37 21
25 31 25 31 7 21 147n , xx , ,x x x= =

⋅ ⋅ ⋅ → + ⋅ ⋅ ⋅+ = × ي راست : دنباله=

1 7 8 24 25 31 84 255 147 486 15 67
31 31 31

(x x ) (x x ) (x x )
x /

+ ⋅ ⋅ ⋅+ + + ⋅ ⋅ ⋅+ + + ⋅ ⋅ ⋅ + +
= = = 


 پاسخ است.3نهيگز-109
 حل اول: راه

22 3 2 2 3 8 2 3 7 2 4 3 4 3 16 8 3 7 2 7 4 3 23 8 3f ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− = − − + − + = − + − + − + = − − + −

2 3 14 8 3 23 8 3 23 14 9 3f ( )⇒ − = − + + − = − = =

 حل دوم: راه

2 2 22 8 7 2 4 4 15 2 2 15f (x) x x (x x ) (x )= − + + = − − + + = − − +

2

3

2 3 2 2 3 2 15 6 15 9 3f ( ) ( )
−

⇒ − = − − − + = − + = =����	

1min x=
2 16Q x=

31max x=

1 8Q x= 3 24Q x=
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 پاسخ است.1نهيگز-110

2يي خط گذرا از دو نقطه ابتدا معادله 5( , 1و( 3( ,  نويسيم: را مي−(

2 1

2 1

5 3 2
2 1 3

y y
m

x x ( )
− −

= = =
− − −

 شيب 

32 2 45 2 5 3 2 4 15 3 2 11
3 3 3

y (x ) y x y x y x×− = − ⇒ = − + → = − + ⇒ − خط : معادله= 22ي 5
3

A( , ) , m = ⇒

3حال با حل دستگاه دو معادله دو مجهول زير، محل تلاقي دو خط 2 11y x− 3yو= x+ = و چون عرض محل تلاقي خواسته را مي− يابيم

ميxر است شده بهت  كنيم: را از دو معادله حذف

3 2 113 2 11
2 2 632
5 5 1

y xy x
y xy x
y y

− =− = ⇒  + = −+ = −×  
= ⇒ =

 پاسخ است.2نهيگز-111
2 2 ــطين  ــرفين وس ط

ــترك مخرج مش

2 8 2 8 22
4 4 4 1

x x x x xx
x x x

+ − −
− = ⇒ = →

− − −������	

2 2 22 4 2 8 2 8 2 8x(x ) x x x x x x− = − − ⇒ − = − −

2 2 2 4 0 4
2 8 2 8 0 6 8 0 4 2 0

2 0 2
x x

x x x x x x (x ) (x )
x x
− = ⇒ =

⇒ − − + + = ⇒ − + = ⇒ − − = ⇒ 
− = ⇒ =

4xاما در مخرج كسرها را صفر مي= و و غيرقابل قبول است 2xنتيجه تنها جواب معادله كند  است، پس داريم:=

1 32
2 2

= −  جواب-معكوس جواب=

 پاسخ است.4نهيگز-112
 حل اول: راه

1با توجه به شكل، مختصات رأس سهمي 2S( , ها طول رأس سهمي باشد، بنابراين در گزينه مي−(
2S

bx
a

−
 كنيم: را بررسي مي=

1 1 1
2 2S

( )x − −
= = 1ي : گزينه≠

1 1 1
2 2 4Sx − −

= = ≠
×

2ي : گزينه

1 112
2

Sx
( )

−
= =

−
3ي : گزينه

1 112
2

S
( )x
( )

− −
= 4ي : گزينه=

ب4يا3ي بنابراين گزينه a)0الا است درست است. اما چون سهمي رو به  تواند درست باشد.مي4ي، پس تنها گزينه<(
 حل دوم: راه

(گزينه مثبت مي2xاولاً چون سهمي رو به بالا است، پس ضريب مي3ي باشد و-1اي بين ها را در نقطهyگردد) به علاوه سهمي محور حذف

مي-2 2يعني كند، قطع 0 1f ( )− < < 3اي به عرض ها را در نقطهy، سهمي محور4ي كه تنها در گزينه−
2
2ي واقع در بازه− 1( , )− قطع−

 كند. مي
 پاسخ است.3نهيگز-113

مي BUSINESSحرفي از حروف5هاي تعداد جايگشت ش را باشند، پس ابتـدا بايـد دو حـرف ديگـر از حـروفSحرف3امل خواهيم كه
B,U,I ,N,Eو سپس تعداد جايگشت اين دو حرف را با سه حرف هاي متمايز به دست بياوريم، بنابراين تعداد جايگشتSرا انتخاب كرده

 مطلوب برابر است با: 

ــير از  انتخاب دو حــرف غ

 حرف حاصل5جايگشــت

ــراري  حرف3جايگشــت تك

5 5 10
32

S S

!
!

↑

↓↓

 
× = 

 
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 است. پاسخ2نهيگز-114
و انداز اين شخص در هر يك از ماه اگر پس باnهاي اول، دوم، ... 2اُم را 1،na , a ,a⋅ ⋅  نمايش دهيم، با توجه به فرض مسئله داريم: ⋅

1a A=

2
1

20
a A A= + 

3

ا1 ت

1 1 12
20 20 20

1 1 11
20 20 20n

(n )

a A A A A A

a A A A A (n ) A

−

= + + = + ×

= + + ⋅ ⋅ ⋅ + = + − ×

�

������	

 

1ي بنابراين دنباله 2a ,a ,⋅ ⋅ 1aي اولي حسابي با جمله يك دنباله⋅ A=1و قدر نسبت
20

d A=باشد. مي 

با حال به دنبال زماني هستيم كه در آن ماه پس  گردد، پس داريم:A2انداز برابر

12 1 2 1 2
20n
Aa A a (n )d A A (n ) A= ⇒ + − = ⇒ + − =

1 1 1 1 20 21
20 20

(n ) nA A n n− −
⇒ = ⇒ = ⇒ − = ⇒ =

پس21پس در ماه ميA2انداز اين شخص اُم و در اين زمان، مجموع همه تومان پس گردد 1اندازهاي وي، يعنـيي 21(a a )+ ⋅ ⋅ برابـر بـا+⋅
ي حسابي داريم:ي اول دنباله جملهnتومان است. پس با توجه به فرمول مجموع 63000

21 63000
1

21 12 1 63000 2 20
2 2 20

S
n

nS ( a (n )d) ( A ( A))=
= + − → = + 

21 63 2 6300063000 3 63000 2000
2 2 63

A( A) A ×
⇒ = ⇒ = ⇒ = = 

 پاسخ است.1نهيگز-115
1ي مثلثي دانيم در دنباله مي 3 6 10 15, , , , ,⋅ ⋅  اُم برابر است با:nي، جمله⋅

10
10 11

11

10 11 55
1 21 2 55 66 121

2 11 12 66
2

n

a
n(n )a n a a

a

× = =+ = + + ⋅ ⋅ ⋅+ = ⇒ ⇒ + = + = × = =


 پاسخ است.4نهيگز-116

log(ab)با توجه به روابط لگاريتمي loga logb= +،alog loga logb
b
= nlogaو− nloga=:داريم 

35 2 2 7 200 2 7log log log log+ − − 
27 5 2 7 2 100 2 7log ( ) log ( ) log ( ) log= × + − × −

2 27 5 2 7 2 10 2 7log log log ( ) (log log ) log= + + × − + −

7log= 5 2 2 7log log log+ + + �
1

2 2 10 2 7log log log− − −

5 2 2 5 2 2 10 2 1 2 1log log log( ) log= + − = × − = − = − = −
 پاسخ است.1نهيگز-117

 درصد از كربن باقي بماند را بيابيم:7/28ي زماني سپري شده براي آنكه ابتدا بايد دوره
1 28 7 2 0 287
2 100

T T/b ( ) /−= = ⇒ =

ي فوق لگاريتم بگيريم، داريم: حال اگر از طرفين رابطه
2 872 0 287 2 2 2 87 10

10
T /log log / Tlog log( ) Tlog log / log− = ⇒ − = ⇒ − = −

0 5418

2 87 10 0 4582 1 1 0 4582 1 8
2 0 301 0 301

/

log / log / /T /
log / /

− − −
⇒ = = = =

− −

�����

 بنابراين داريم:
5 5 1 8 9 9/ / /= ×  قدمت=ه عمر نيم×دوره=
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 پاسخ است.4نهيگز-118
 دانيم سود، همان تفاضل هزينه از درآمد است، پس داريم: مي

21240 36000 40
20

y ( x x ) ( x)= = − −  سود=درآمد–هزينه⇒سود+

21 240 40 36000
20

y x x x−
⇒ = + − −

21 200 36000
20

y x x−
⇒ = + −

(تابع درجهبنابراين براي يافتن مقدار ي دوم) فوق را بيابيم: سود ماكزيمم، كافي است عرض رأس سهمي
200 200 20001 12 2

20 10

S
bx
a ( )

− −
= = = =

−

2 5 5 31 402000 200 2000 36000 10 4 10 36 10
20 20Sy ( )− −

= = + × − = × + × − ⇒سود ماكزيمم×

5 5 3 5 3 32 10 4 10 36 10 2 10 36 10 10 200 36 164000( )= − × + × − × = × − × = − =

 پاسخ است.3نهيگز-119
 حل اول: راه

6داراي اي پرتاب دو تاس فضاي نمونه 6 36×  باشد، از طرفي پيشامد مطلوب برابر است با: عضو مي=

{ }5 1 5 2 5 6 6 1 6 2 6 6 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6 20A ( , ) ,( , ) , ,( , ) ,( , ) ,( , ), ,( , ),( , ),( , ),( , ) ,( , ),( , ) ,( , ),( , ),( , ) n(A)= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ =

20 5
36 9

n(A)P(A)
n(S)

⇒ = = =

 حل دوم: راه

آن6يا5اه پيشامدي باشد كه در آن هيچ يك از تاس′Aكنيم. اگر از پيشامد مكمل استفاده مي ها يكي گاه در هر يك از تاس ظاهر نشوند،

1از اعداد  2 3 4, , ( ظاهر مي,  حالت)، پس داريم:4شود

16 44 4 16
36 9

n(A ) P(A )′ ′= × = ⇒ = =

 بنابراين احتمال پيشامد مطلوب برابر است با:

4 51 1
9 9

P(A) P(A )′= − = − =

 پاسخ است.2نهيگز-120

10اي شامل حالت داريم، پس فضاي نمونه10ها انتخاب كارتدر هر بار 10 100× و مضـرب= 5عضو است. براي آنكه عدد حاصل، دو رقمـي

و كارت دوم صفر يا  باشد:5باشد، بايد كارت اول مخالف صفر

 كارت اول كارت دوم
(مخــالف صــفر) ( 5صفر يــا ) 

189 2 18 0 18
100

P(A) /
↓ ↓

= × = ⇒ =  تعداد حالات مطلوب=

اقتصاداقتصاد
ا4نهيگز-121  ست.پاسخ

218ميليارد ريال 18 145 175
3

( )= + × +  توليد ناخالص داخلي=

3175ميليارد ريال 45 18 45 1755( )+ − − × 2يا ميليارد ريال = 3145 18 45 45 18 175
3 5

( ) ( )= + × + − × −  توليد خالص ملي=

3175 000 000 000 45 000 000 000
5

45 000 000 000

, , , ( , , , )

, , ,

− ×
=

ــي توليــد خــالص داخل
جمعيــت

 توليد خالص داخلي سرانه=

148ميليارد ريال 000 000 000 3288 8
45 000 000 000

, , , /
, , ,

= = 



20 

 پاسخ است.1نهيگز-122

و اجاره كه در مسير  قرار گرفته است.2الف) وجوه پرداختي به عوامل توليد عبارت است از مزد، سود

و زمين كه در مسير  قرار گرفته است.1ب) عناوين عوامل توليد عبارتند از كار، سرمايه

 قرار گرفته است.4و خدمات در مسيرج) وجوه پرداختي براي كالاها

د) مالك عوامل توليد، خانوارها هستند.

 هاي اقتصادي است. ) اشخاص حقوقي اين تصوير، بنگاهه

 پاسخ است.4نهيگز-123

80ميليون→تعداد خانوار 10
8
=

→جو تعداد خانوار صرفه
3210 000 000 3 200 000
100

, , , ,× = 

3وات= 960مگاوات→جويي شده برق صرفهمقدار 200 000 100 3 960 000 000, , , ,× × =

180نفر→ي جديد جمعيت جامعه 000 000 20 000 000
4

, , , ,× = 

→ي جديد تعداد خانوار جامعه
20 000 000 5 000 000

4
, , , ,=

→جويي شده به ظرفيت توليد برق نيروگاه نسبت انرژي برق صرفه
960 0 25

3840
/=

 پاسخ است.2نهيگز-124
 الف)

4000 5000 8000 16000→ → →
ي مرحله اول ارزش افزوده=4000

16000 8000 8000= − ي چهارمي مرحله ارزش افزوده=
ب) نام ديگر روش ارزش افزوده، روش توليد است.

ب مي نگاهج) كل پولي كه از طرف خانوارها به سمت و كل پولي كه از طرف بنگاه كند، به نام روش هزينه ها جريان پيدا به اي است هاي اقتصادي
 يابد، روش درآمدي است. سمت خانوارها جريان مي

و جوابد) كارشناسان براي جلوگيري از اشتباه، حداقل دو روش را براي محاسبه به كار مي مي گيرند  كنند. ها را مقايسه
 پاسخ است.3نهيگز-125

750ريال 300 000 225 000 000, , ,× ي بنگاه اقتصادي : درآمد سالانه=
4ريال 000 000 12 48 000 000, , , ,× ي بنگاه اقتصاديي سالانهي اجاره : هزينه=

4ريال 200 000 12 9 600 000, , ,× ×  كارمند در يك سال4: دستمزد=

129ريال 600 000 1 152 000
100

, , , ,× ا : هزينه=  ستهلاك سالانهي

48ريال 000 000 9 600 000 4 450 000 1 152 000 63 202 000, , , , , , , , , ,= + + + ها مجموع هزينه=
225ريال→سود يا منفعت 000 000 63 202 000 161 798 000, , , , , ,− =

 پاسخ است.1نهيگز-126
 تر. در مازاد عرضه در بازار، قيمت از سطح قيمت تعادلي بالاتر است نه پايين

 پاسخ است.2نهيگز-127
و تعـاوني نون اساسي، دولت ضمن كاهش فعاليت خود در قالب بخش دولتي به سرمايهقا44الف) با توجه به اصل گذاري در بخش خصوصـي

و خصوصي) بيشتر توجه مي  كند.(تركيب بخش دولتي
و تاجيكستان در سازمان اكو، از كشورهاي برتر هستند.ي غنيب) در زمينه  سازي اورانيم كشورهاي ايران، قزاقستان، ازبكستان

 كند. اي، با جزئي افزايش يا كاهش درآمد، ماليات به شدت تغيير نميي ماليات براساس نرخ تصاعدي طبقهج) در محاسبه
ميد) در صورتي كه بانك و ساير اوراق اعتباري مردم را به بهره ها به نقدينگي نياز داشته باشند، كم توانند سفته، برات تري در بانك مركزيي

 ند. تنزيل مجدد كن
هاي هاي سهامي جديد را تأمين يا قسمتي از سهام شركتي شركت هـ) مشاركت حقوقي: قراردادي است كه طي آن بانك قسمتي از سرمايه

آن موجود را خريداري مي و از اين طريق در سود  شود. ها شريكمي كند
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 پاسخ است.3نهيگز-128

720ميليارد ريال→ي استهلاك سالانه هزينه 60
12

=

8720ميليارد ريال→ميزان كاهش 57 6
100

/× = 

662ميليون ريال 720ميليارد ريال→قيمت جديد=,400 57 6 662 4/ /− =

662ميليون ريال→ي استهلاك جديد هزينه 400 55 200
12
, ,=

55ليون ريالمي→استهلاك دو سال آخر 200 2 110 400, ,× =

 پاسخ است.2نهيگز-129
و عدم اين هماهنگي در كشور چين مي و توسعه هماهنگ است و ژاپن شاخص رشد  باشد. الف) در كشور موزامبيك

و مير در چين و توليد ناخالص داخ9/40در هر هزار نفر، اميد به زندگي در موزامبيك22ب) نرخ مرگ دلار 38320ي ژاپـن لي سـرانه سال
 است. 

 پاسخ است.3نهيگز-130
1 5 7 1 5 8 5/ / /+ = +  سهم دهك چهارم=سهم دهك اول=

2 7 5 2 9 5/ /+ = +  سهم دهك پنجم=سهم دهك دوم=
3 12 5 3 9 5/ /− = −  سهم دهك ششم=سهم دهك نهم=
6 5 16 5 6 5 10/ / /− = −  سهم دهك هفتم=م سهم دهك ده=

 پاسخ است.4نهيگز-131
و بهبود برخي شاخص و افزايش توليدات صنعتي به در دوران پهلوي، به رغم گسترش برخي صنايع و فرهنگي، ايران هاي اقتصادي، اجتماعي

و رشد مصرف و با افزايش وابستگي اقتصادي به خارج و مسير توسعه گرايي، بيماري اقتصاد ايران شديد توسعه دست يافت ي آن دشوارتر تر
 شد.

 پاسخ است.1نهيگز-132
و سپرده الف) ميزان نقدينگي عبارت است از مجموع اسكناس و مسكوكات موجود در دست مردم آن ها و غير ديداري هـا نـزد هاي ديداري

 ها. بانك

1450واحد 450 250 850
3

( )+ × + = 

و سپرده اسكناسب) حجم پول عبارت است از مجموع ميزان و مسكوكاتي كه در دست اشخاص است  هاي ديداري بخش خصوصي. ها

1450واحد 450 70 670
3

( )+ × + = 

ج)
250 70 180= − =250هاي غير ديداري سپرده=  هاي ديداري سپرده+هاي غير ديداري سپرده⇒

180 65 115= − پس سپرده= =180انداز هاي پس سپرده⇒  دار هاي مدت سپرده+انداز هاي
 پاسخ است.2نهيگز-133

 الف) چون يك واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ كند.
 كند. ها حفظ نميب) پول ارزش خود را در مقابل سطح عمومي قيمت

 ها بستگي دارد. سطح عمومي قيمتج) قدرت خريد پول به
و قدرت خريد پول رابطهد) سطح عمومي قيمت ي معكوس دارند. ها

 ) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه از دلايل كاهش قدرت خريد پول در جامعه است.ه
ي وجود تورم در آن جامعه است.و) كاهش قدرت خريد پول در يك جامعه، نتيجه

 پاسخ است.4نهيگز-134
و گسترش دادن فعاليت و مراكز تجاري براي تأسيس اين واحدها هاي خود به منابع مالي نيازمندنـد. در گذشـته، صاحبان واحدهاي توليدي

آن ها بودند كه از محل سپرده ها بانك تنها راه تأمين منابع مالي براي آن مي هاي مردم، وام مورد نياز تـه در رونـدرف كردند. رفتـه ها را تأمين
و آن تأمين مالي از طريق صدور اوراق بهادار بود. از جملهي مناسب تكامل تأمين مالي شيوه ي پيامـدهاي مطلـوب ايـن روش، تري ابداع شد

 گذاري است.ي مردم براي سرمايه افزايش انگيزه
 پاسخ است.3نهيگز-135

بهشود كه آنان ارز صادرات كالا به خارج سببمي«ي گزينه ، مربوط به منافع»دست آورند لازم براي پرداخت بهاي كالاهاي ضروري وارداتي را
مي ها مربوط به منافع توليدكنندگان از تجارت بين الملل است. همچنين ساير گزينه كنندگان از تجارت بين مصرف  باشد. الملل
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ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

 پاسخ است.1نهيگز-136
 بوده است. چغانياناست كه پس از دقيقي، مداح چهارمي دوم قرن نيمه منجيك ترمذي از شاعران

 پاسخ است.4نهيگز-137
و مكافات، برادران كارامازوف: داستايوسكي/ زيباترين غريق سالامبو، وسوسه (اثر ديگر: مادام بوواري)/ جنايت ي سن آنتوان: گوستاو فلوبر

م  اركز/ اشراق، فصلي در دوزخ: ژان آرتور رمبوجهان، صد سال تنهايي: گابريل گارسيا
 ها: بررسي ساير گزينه

و صلح: تولستوي/ استر: راسين1ي گزينه  : سيمان: گلادكوف/ جنگ
گل2ي گزينه  هاي بدي: بودلر : فاوست: گونه/
 : شنل: گوگول3ي گزينه

 پاسخ است.2نهيگز-138
و براي رسيدن به اجتماعي تازه تلاشميگرايي انتقادي، معمولاً قهرم در مكتب واقع گرايـي كنند. واقع انان داستان از محيط خويش جلوترند

و خوش انتقادي بر خلاف واقع گـذار ايـن مكتـب ظـاهراً ماكسـيم گـوركي بين است. بنيان گرايي ابتدايي كه بدبينانه است، مكتبي اميدوار
و نويسنده نويسنده و»رماد«ي كتاب مشهوري نامدار روس است. بسياري از نويسندگان بزرگ جهان چون ويليام فاكنر، ارنست همينگـوي

 گيرند. ديگران در اين مكتب جاي مي
 ها: بررسي ساير گزينه

 : داستايوسكي: رئاليسم ابتدايي/ تولستوي: رئاليسم ابتدايي1ي گزينه
 : گابريل گارسيا ماركز: رئاليسم جادويي3ي گزينه

 پاسخ است.3نهيگز-139
 گلستان سعدي اشاره دارد.» سوم«و» پنجم«،»چهارم«هاي به ترتيب به نام باب» قناعت«،»جواني«،»خاموشي«

ده باب  نامه:ي بوستان يا سعدي گانه هاي
و ختم كتاب-10توبه-9شكر-8تربيت-7ذكر-6رضا-5تواضع-4عشق-3احسان-2عدل-1  مناجات

 پاسخ است.2نهيگز-140
و به همين دليل، بخشي از زندگاني خود را در كاشان در مصاحبت ياران يكـدل صباحي بيدگليو آذر بيگدليهاتف با دوستي نزديك داشت

) مي=گذرانيد. در ديوان او اخونياتي  شود. اشعاري دوستانه) خطاب به اين دو سخنور نامي ديده
 پاسخ است.1نهيگز-141

در نامه نيز خوانده شده، چهارمين داستان پنج گنبد كه گاهي بهرام كر يا هفتپي هفت بيت بـه سـال 5136گنج نظامي است كه نظامي آن را
 پرداخته است. 593

 ها: بررسي ساير گزينه
و اقبالي خمسه كه خود به دو بخش شرف : اسكندرنامه: پنجمين مثنوي از مجموعه2ي گزينه شـود. ايـن منظومـه كـهمي نامه تقسيم نامه

و كارهاي اوست، مجموعاً  و نظامي آخرين تجديد نظر را به سال 10500سرگذشت اسكندر  در اين كتاب كرده است. 599بيت دارد
و شيرين: دومين مثنوي نظامي كه به سال3ي گزينه و موضوع آن داستان دلدادگي خسرو، شاهزاده 6500در 576: خسرو ي بيت گفته شده

ي بانوي ارمن. ايراني است با شيرين، برادرزاده
و عرفان. شاعر، اين منظومه را در ابتداي گنج نظامي در بيست مقاله، راجهي پنج الاسرار: نخستين منظومه : مخزن4ي گزينه و حكمت به زهد

و سال بي كار و و در آن با گستاخي و رشكپروايي خاص جوانان، بر بيدادگ هاي جواني پرداخته و دورويان ي بران تاخته است. اين منظومه ران
و اخلاقي كه به پيروي از حديقة و شاعر آن را در سال 2260ي سنايي گفته شده، الحقيقه اندرزي و در آستانه 570بيت دارد ي چهـل هجري

 سالگي سروده است.
 پاسخ است.4نهيگز-142

 : سهيل محموديهاي اثر: فصلي از عاشقانه نام پديدآورنده
و به كتاب» ادبيات اختصاصي«يي آثار سهيل محمودي با بودجه دقت كنيم! پرسش درباره كه مربوط به سـؤالات»3ادبيات«مطابق نيست

 عمومي است اختصاص دارد. 
وي بهشت، درياي گـوهر، عـروض هاي نو، زمزمه هاي سياه، طلسم شكسته، شيوه آثار مهدي حميدي شيرازي: سال حميـدي، فنـون شـعر

و فرشتگان زمين، شكوفه هاي قلم، عشق دربه سري كالبدهاي پولادين، سبك  ها، پس از يك سال، اشك معشوق در، شاعر در آسمان
كه دقت كنيم! ظاهراً جناب طراّح نمي و فرشتگان زمين«دانسته و» شاعر در آسمان روي هم رفته نام يك كتاب آثار حميدي شيرازي اسـت

ر ا به دو كتاب مساوي تقسيم كرده است. آن
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 پاسخ است.4نهيگز-143
(مهرداد اوستا) از دهه و در شـيوهي بيست كه به انجمن محمدرضا رحماني ي نـو نيمـايي هـاي ادبـي تهـران راه يافـت، نيمـا را دريافـت

ويي موفق از زمره» گير آرش كمان«ي هايي كرد. منظومه آزمايي طبع از«ي شعر او نيـز در اين شيوه است. نخستين مجموعه ترين آثار ادبي
 نام دارد.»كاروان رفته

(نخستين مجموعه كه مربوط»3ادبيات«مطابق نيستو از كتاب» ادبيات اختصاصي«يي شعري اوستا) با بودجه دقت كنيم! بخش دوم سؤال
 به سؤالات عمومي است طرح شده است. 

 پاسخ است.3نهيگز-144
و در عين حال، شاعرانه قصه (سمبليك) و هاي جبران خليل جبران به شدت نمادين اند. به بيان ديگر، جبران فيلسوفي در لباس شاعر است

 زند. به هر چيز رنگ تخيل مي
 پاسخ است.1نهيگز-145

و مسئله 1948پس از جنگ و اسرائيل، گروهي از اعراب آواره شدند ترين مسايل تاريخ اشغال ين كه يكي از دردناكي آوارگان فلسط اعراب
 فلسطين است، به وجود آمد. 

و شايد بتوان گفت نخستين شعري كه با اين مضمون سروده شده، يكي از قديمي ،»كامل سليمان«) اثر 1948(اكتبر» اللاجئه زن آواره«ترين
و مؤثر يك زن آواره را اي ميشاعر لبناني است. او با كلماتي سوزناك  كند:ن چنين توصيف

و دردآلود قدم برمي و خسته و بيماري پوشانيده شده/ از سر تا به پا در شرم مستغرق است/ گيج و اش آيينه دارد/ چهره زن با ضعف ي اندوه
مي خشم/ شعله مي اي كه از دلش زبانه مي كشد/ اشك ديدگانش را و تهي و چشمانش را خالي  سازد. خشكاند/

 پاسخ است.2نهيگز-146
(گل محمدي)، چهره در اين بيت ضمن تشبيه روي هم و زيباتر دانسته است. چون آتش معشوق به گل سوري ي معشوق را از آن برتر

 هاي ادبي تركيبي آرايه پاسخ است.3نهيگز-147
ه استعاره (بيت  ): كاشتن مهري كنايي

(سا (طرف، گوشه)، كنار (بيتب): كنار  حل) جناس تام
(بيت الف): پروانه (تناسب با شمع)-2اجازه-1ايهام تناسب  نوعي حشره

د): حرف: سخن (بيت  مجاز
و پابند معشوق را به خاطر مشك ج): شاعر دليل تيرگي پاپوش (بيت هايي دانسته كه در اثر شانه كردن از موي معشوق بر زمين حسن تعليل

 ريخته شده است. 
 است. پاسخ1نهيگز-148

(بيتب): بي ي خاك/ چرخ برين/ غم نداشتن زلزله=تابي عشّاق/ عشق/ آسوده بودن اسلوب معادله
(بيته  لئيم≠همت/ كريم≠): بخل تضاد

(بيت الف): مدام:  شراب-2هميشه-1ايهام
ج): (بيت و نشر مرتّب نه نگينخبر نيست راستوچپاز نقش لف نهدلشناسد كفررا/ و را دينحيران

123123

و ايهامي ديده نمي» الف«دقت كنيم! در حقيقت در بيت و مصراع اول نيز كاملاً» هميشه«مسلماً تنها به معني» مدام«شود ايـن مطلـب را است
و زبان شعر، مدام را به معني تأكيد مي هم در نظر گرفته است. ديگـر اينكـه مطابقـت» شراب«كند. طراّح سؤال بدون توجه به سبك شاعر

و نشر به شمار نمي كه اجزاي اسلوب معادله با يكديگر را لف و معنايي داشته باشد و نشر بايد ارتباط دستوري در بيت آوريم، بلكه اجزاي لف
 اين طور نيست.»ج«

 پاسخ است.2نهيگز-149
-/ مجاز:-اغراق:

 ها: بررسي ساير گزينه
و فعل ديدن به خورشيد1ي گزينه  : تشخيص: نسبت دادن نظر

ي معشوق به خورشيد تشبيه: تشبيه پنهاني چهره
 : پارادوكس: اينكه كسي پس از پيري دوباره جوان شود.3ي گزينه
 سخن-2نفس-1مراد، راهنماي مريدان در طريقت/ دم:-2سالخورده-1: پير: ايهام
(كامل) گرديدن4ي گزينه  جام/ خمار/ لبريز شدن=: اسلوب معادله: ماه/ نقصان/ تمام

 تمام≠تضاد: نقصان
و تفكر3ي دقت كنيم! موارد ايهامي در گزينه مي، صرفاً سليقه و به شـدت محـل طراّح سؤال را نشان و مسلماً هر دو مورد، غير عملي دهد

 اشكال است. 
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 پاسخ است.4نهيگز-150
(نام كشوري)ي اصلي)(قافيهشام)2ي(قافيهسلطان(غذاي شب)/ چنان خوش بخسبد كهي اصلي)(قافيهشام)2ي(قافيهنانگدا را چو حاصل شود

 كتاب ادبيات چهارم12الي8صفحات پاسخ است.3نهيگز-151
هم هاي پاياني نمي به خاطر تفاوت در صامت» عدل«و» فضل«هاي واژه  قافيه شوند. توانند

 ها: بررسي ساير گزينه
و ازلش/ حروف اصلي:1ي گزينه و�: واژگان قافيه: دلش 3: / تبصره2ش/ قاعده:�ل/ حروف الحاقي:�ل
و مهرگان/ حروف اصلي: : واژگان قافيه: پري2ي گزينه [گ] ان/ قاعده:�چهرگان 1/ تبصره:2هر/ حروف الحاقي
و آيندگان/ حروف اصلي:4ي گزينه [گ] ان/ قاعده:�: واژگان قافيه: سرايندگان 1/ تبصره:2ند/ حروف الحاقي: ـه

 چهارم كتاب ادبيات54صفحه پاسخ است.1نهيگز-152
لِياپـِلِلاچكفبِرخگليِقيساـترفـگـ

∪-∪-−∪--∪-∪-∪∪-∪
↓↓
∪-

لِلاوِتـُپرـترفـگـقيساخرازلِياپـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-∪
↓
-

لاتنفعمفاعلنفعلاتنمفاعلن
 پاسخ است.2نهيگز-153

 تقطيع بيت سؤال:

زمريـبگـتدقيـازيينادابِكتمَگفـ

--∪∪-----∪∪---

يينادايِترشـسرتمدسـدزشـُبِكنليـ

--∪∪-----∪∪---

مفاعلينمفعولُمفاعلينمفعولُ

(مستفعلُ مفعولن// مستفعلُ مفعولن)

:2ي تقطيع گزينه

ــنخونا ميـيِرِيـ دازين دهميرمگـَ جـِني

--∪∪∪----∪∪---

↓

-

يننـَكـُحلتا ييناميـرِغـَسادركلمشـم

--∪∪-----∪∪---

مفاعلينمفعولُمفاعلينمفعولُ

 تفعلُ مفعولن // مستفعلُ مفعولن)(مس

 ها: بررسي ساير گزينه

:1ي گزينه

تيرسـكشوـتمسـروتيهسـدقيـزِتمَگفـ

--∪-∪----∪-∪--

ييهارخدزِتمجسـتيرسـپـميبِاتگفـ

--∪-∪----∪-∪--

فاعلاتنمفعولُفاعلاتنمفعولُ

(مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن)
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:3ي گزينه

خاستزبازِروردبـنـَايفصركسمتر

--∪-∪-∪∪--∪-∪-∪

مامِراحـبِآزِـخشيـلِلاحـنِنا

-∪∪-∪-∪∪-∪∪-∪-

↓↓

--

فاعلنمفاعيلُفاعلاتمفعولُ

:4ي گزينه

ميلـَعابِزيسابـِكسانرِهمبِعيطبـ

--∪-∪-∪∪--∪-∪-

ذشتگـُوانتـَلمعارِسـازكتيمـهمـيا

--∪-∪-∪∪--∪-∪-∪

فاعلنمفاعيلُفاعلاتمفعولُ

(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)

 پاسخ است.3نهيگز-154

:3ي تقطيع گزينه

ريتابِشـَهماتيِومدرتيِرواي

--∪∪--∪∪-∪∪∪--

↓

-

ريواتـَمـريتابِشـَآنمزهــدشيـ خر

--∪∪--∪∪--∪∪--

فعولنمفاعيلُمفاعيلُمفعولُ

(مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف)

 نام وزن: هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف

 ها: بررسي ساير گزينه

:1ي گزينه

ريداهمابِريظَنـَممچشـيِهاچِريـدزِ

∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪--

ريداهراستدوبِكدلييِتيبخــدلنـبـچِ

∪∪-∪-−--∪∪-∪-∪--

↓

∪

فاعلاتنفعلاتفاعلاتنفعلات

 نام وزن: رمل مثمن مشكول
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:2ي گزينه

ابدال

↓
دلـگسنـتريداگولِبذلِلعـبِلـَك

∪-∪-∪∪∪-∪-∪---

↓
-

ريداروچِنيكـُخونلمدد خنـد خنـبِ

∪-∪-∪∪--∪-∪---

↑
ابدال

فعلنمفاعلنفاعلاتمفاعلن

ن مخبون محذوفنام وزن: مجتّث مثم

:4ي گزينه

ريبـميل خاآنبِد خنـهگاكتي دسـ

--∪-∪-∪∪--∪-∪-

ريبـميلحالمزلـَددلـگسنـخِشواي

--∪-∪-∪∪--∪-∪-

فاعلنمفاعيلُفاعلاتمفعول

(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)

 نام وزن: مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

 پاسخ است.1نهيگز-155
و مفاعلن در وزن اختيار قلب وجود ندارد.) (به دليل نبود مفتعلن

تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه
تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند↓فعلاتنبه كار بردن فاعلاتن به جاي


������������������↓
نندكـُملااسـيِلِقبـيِسويرودانبـِعا
-∪--∪−∪-∪∪--∪∪-∪

↓↓

∪-
نرِ عا ا يتكو جزجانيِلِ قبـودبـنـَ راف
-∪--∪∪--∪∪----

↑
ابدال

فعلنفعلاتنفعلاتنفعلاتن
 پاسخ است.4نهيگز-156

 تقطيع بيت سؤال:
دمشـُللامـتنـَمحـشِخـُـتدسـكبسز

∪-∪-∪∪∪-∪∪∪-∪∪-

↓↓
--

دمشـُلياخـازدسوآودتافـپاز

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-
علنفمفاعلنفعلاتنمفاعلن
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:4ي تقطيع گزينه
ابدال

↓
دن داجانرِتاسـچنتمِد مقـبِمنز

∪-∪-∪∪∪-∪-∪---

↓
-

دنديـخنـدپيـسـچنمنمِتـَمابِتز

∪∪∪-∪∪--∪-∪--

↓
-

↑
ابدال

فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن
 ها: بررسي ساير گزينه

:1ي گزينه
منهمانِباتاتعـطلـبِتاـفآجز
--∪-∪-∪∪--∪-∪-
منهياسـزِرونِكـَوفـتـُپرـستنيـكس
--∪-∪-∪∪-∪∪-∪-

↓
-

فاعلنمفاعيلُفاعلاتمفعولُ
(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)

:2ي گزينه
ابدال

↓
دمكرونشيـولِنامتـَشـداسيفـَنـَ

∪∪--∪∪∪-∪∪----

↓
-

دمكرمنشيكـمـكشجبعـگمرباتبي
-∪--∪∪--∪∪----

�����������������������↑
ابدال به كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن

فعلنفعلاتنفعلاتنفعلاتن
:3ي گزينه
ديكرميچِشبديـلادـيِكودرتمنبِبيـح

∪---∪---∪--∪∪-∪-

↓↓
--

دلايويشـَخونهيلااتي گشـهمتمنبِ قيـر

∪---∪---∪---∪-∪-

↓
-

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن
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 پاسخ است.2نهيگز-157

مي در نقد فنيّ يكي از موضوعاتي كه مورد بررسي قرار مي گيري از موسيقي در كلام، تـأثير زيـادي بـر تواند با بهره گيرد اين است كه شاعر

و معاني را بهتر به مخاطب القا كند. مثلاً هنگام ميمخاطب بگذارد خواهد مرگ يا اندوه قهرمان محبوب را بيان كند لحـن چنـاني كه شاهر

مي سنگين مي و حركت را از كلام شود كه گويي ناگهان فضاي كلام را اندوهي سرد در خود و كشيده نه تنها شور گيرد. كلمات با هجاهاي بلند

مي دور مي  كند. سازد، بلكه سكوت سنگين اندوه را بر آن تحميل

ميالب  توان به راحتي به سؤال پاسخ داد. ته با نگاهي به مفاهيم ابيات نيز

 پاسخ است.3نهيگز-158

و رياي آن را محكوم» برتولت برشت«و» گئورك كايزر«بعد از جنگ جهاني اول در آلمان و استبداد آميخته با ابتذال و خشونت تمدن بورژوا

مي» كامو«و» ژان پل سارتر«كنند. در فرانسه نيز مي و انكار و ابتذال با همين چشم نفرت و به استبداد و براي ادبيات، نوعي مسئوليت نگرند

 شوند. تعهد اجتماعي قائل مي

 پاسخ است.3نهيگز-159

و مهجور بودن بخشي از لغات در مقايسه با زبان امروز« و در سبك عرا يكي از ويژگي» كهنه قي بر عكس اين هاي زباني سبك خراساني است

»از ميان رفتن لغات مهجور فارسي نسبت به سبك خراساني«موضوع صادق است. يعني 

 پاسخ است.4نهيگز-160

و گزينه  كند. : حال عاشق را تنها عاشق دركمي4ي مفهوم مشترك عبارت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه

بي1ي گزينه ع : نكوهش مشغول شدن به موضوعي  ين وجود حقيقتي بزرگ/ مقصد عارفان فقط اوست. ارزش در

بي2ي گزينه  تابي عاشقانه/ فراواني دلدادگان معشوق:

 : ترك تعلقّات دنيوي3ي گزينه

 پاسخ است.4نهيگز-161

 ها: زلف معشوق پناهگاه دل عاشق است. : زلف معشوق، دامِ دلِ عاشق است./ تصوير مشترك ساير بيت4تصوير بيت

 پاسخ است.2نهيگز-162

 : وصف لطافت روي معشوق2ي مفهوم گزينه

و ساير گزينه  ها: نكوهش ريا در كردار نيك مفهوم مشترك بيت سؤال

 پاسخ است.1نهيگز-163

و گزينه و خسيس بودن1ي مفهوم مشترك بيت سؤال  : نكوهش بخل

 ها: مفهوم ساير گزينه

و ملال است./ نكوهش پرخوري : فراواني گاه موجب2ي گزينه  آزار

بي3ي گزينه  شود. رنج گنج ميسر نمي:

 : رضايت به جبر سرنوشت/ تقديرگرايي4ي گزينه

 پاسخ است.3نهيگز-164

و گزينه  گري معشوق : جلوه3ي مفهوم مشترك بيت سؤال

و مهمي مانند و وحدت وجودت«دقت كنيم! متأسفانه، عدم درك طراّح از مفاهيم عميق باعث طرح چنين سؤال عجيبي شـده» جليّ معشوق

و عاشق محو جمال معشوق است، اما در گزينه گويد كه معشوق در اوج تجليّ است. بيت سؤال مي از3ي ست اين همـه«،»يك جلوه«اينكه

به» نقش مي» وحدت وجود«شكل بگيرد  بدانيم.» گري معشوق جلوه«ر بايد همان كند. تنها تصوير مشترك ميان دو بيت را به ناچا اشاره

 پاسخ است.1نهيگز-165

و گزينه  ها در برابر عشق : يكساني پديده1ي مفهوم مشترك بيت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه

 : عشق باعث مصونيت عاشق است.2ي گزينه

 هاي راه عشق : دشواري3ي گزينه

 ست. : عشق موجب ارزشمندي4ي گزينه
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عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
 پاسخ است.3نهيگز-166

 كلمات كليدي: أول مرحلة العبادة/ يحب أن تترك/ نهي

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

(نخستين) مرحله« و نيـز»ي عبادت أول مرحلة العبادة: اولين و بايد به ترتيب كلمات ترجمه شود ؛ اين تركيب، تركيبي اضافي است

و اسم تفضيل» أول« (رد گزينه» العبادة«است )2و1هاي هم مفرد است.

(رد گزينه» للمخاطب«ي فعل مضارع منصوب در صيغه» تترك«؛»يحب أن تترك: بايد ترك كني« )4و1هاي است.

 پاسخ است.4نهيگز-167

و يعمل/ المصانع  كلمات كليدي: عزم/ الليّالى/ أن يدرس

(رد ساير گزينه؛ فعل ماضي»عزم: تصميم گرفت«  ها) ساده است.

شب« (رد گزينه» الليل«جمع»ها الليّالى: )3و2هاي است

(رد گزينه» المصنع«؛ جمع»ها المصانع: كارخانه« )3و2هاي است.

 پاسخ است.3نهيگز-168

لا يعرف/ بعد أن تفوت  كلمات كليدي: نعم اللّذة/

و نمي» نعم«؛»نعم اللّذة: خوب لذتّي است« (رد ساير گزينه» عجب«تواند به صورت از اسلوب مدح است  ها) ترجمه شود.

آن»شودلا يعرف: دانسته نمي« و چون بعد از مي» إلّا«؛ فعل مضارع مجهول است و مستثني مفرغ است تواند بـه صـورت آمده است

(رد گزينه )4و1هاي مثبت تأكيدي ترجمه شود.

(از بين برود)بعد أن تفوت: بعد« مي»از اينكه از دست برود و به صورت مضارع التزامي ترجمه (رد؛ فعل مضارع منصوب است شود.

 ها) ساير گزينه

 پاسخ است.1نهيگز-169

مي» خوفاً«و» شوقاً« و مصدرهايي منصوب هستند كه علت انجام كار را بيان مي»له مفعول«كنند شوند. پس بايد به صورت محسوب

 ترجمه شوند.» به خاطر ترس«و» به خاطر اشتياق«

مي ترجمه (جهنم)  پرستيم.ي صحيح: ما خدا را به خاطر اشتياق به بهشت يا به خاطر ترس از آتش

 پاسخ است.3نهيگز-170

مي« (رد گزينه»كند: يعتمد اعتماد و مفرد است. (اخباري) )2و1هاي؛ فعل مضارع ساده

ما« و اضافي است كه در آن مضاف»: جيلنا الثورىنسل انقلابي مي» انقلابي«قبل از صفت»ما«اليه ضمير؛ تركيب وصفي شود. تعريب

 ها)(رد ساير گزينه

(رد گزينه»لن«يي منفي در عربي حرف ناصبه؛ معادل فعل آينده»تقليد نخواهد كرد: لن يحاكي« هاي به همراه فعل مضارع است.

)2و1

 پاسخ است.1نهيزگ-171

لاخُتى الصغيرة« [حرف جر ..............»خواهر كوچكم............... دارد: +لـ«؛ هرگاه اسم يا ضمير] به عنوان خبر مقدم باشـد، معنـاي»

(رد ساير گزينه دارد مي  ها). دهد

به»هى«ضمير مستتر»دوست دارد«؛ فاعل در فعل»كه دوستش دارد: تحبها« مي»اخُتى الصغيرة«است كه و ضمير باز »ش«گردد

مي» سمكة«در آن به (رد ساير گزينه بر به گردد پس بايد به صورت مؤنث بيايد مي»كه«ها). با توجه شويم كه جمله وصفيه متوجه

و نمي (رد گزينه»و هى تحبه«تواند به صورت است »4ي بيايد.

 پاسخ است.3نهيگز-172

 عبارت: گذاري كامل حركت

و مرفوع)المعلّمقد ضرب« و منصوب)(مفعولالأمثالَلنا(فاعل نتََذَكَّرُ أنَّ به و منصوب)النّميمةَلعلّنا و فاعـل آن ضـمير مسـتتر تَزرع(اسم أن (فعـل و مرفوع محـلاً »)هـى«(خبر أن

و منصوب)(مفعولالضغينةَ »فى القلوب به
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 ها: دلايل رد ساير گزينه

و اينكه←: ضُرب1ِي گزينه (با توجه به مفهوم عبارت َبه عنوان مفعول آمده است بنابراين فعل معلوم است.)» الأمثالَ«ضَرب 

آن←: تُزرع2ي گزينه (فعل معلوم است چون بعد از عنتَـذكّرُ مفعول» الضغينةَ«تَزر (نتََـذَكَّرُ فعـل مضـارع از بـاب←به است.)/

ب»تفََعل« و  آيد.)مي»يتفََعلُ«ر وزن است

(مفعول←: الأمثال4ِي گزينه و منصوب است.) الأمثالَ  به

 پاسخ است.2نهيگز-173

 گذاري كامل عبارت: حركت

و منصوب)(مفعولالمعربعينِ« و منصوب)المبنىو به و منصوب به تبعيت با اعراب فرعي كسره)علاماتو(معطوف و مجرور)(مضافبِالإعرا(معطوف و منصـوب الأصـليةَ اليه (صـفت

و منصوب)الفرعيةَو»علامات«به تبعيت از اعراب »فى العبارات التاليةِ(معطوف

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و منصوب به تبعيت از اعراب←: الأصلية1ِي گزينه (صفت »)علامات«الأصليةَ

عين3َي گزينه (ب←:  الأصليةَ←ا توجه به مفهوم عبارت فعل امر است)/ الأصليةِعينْ

و منصوب است.)←: الفرعية4ِي گزينه (معطوف  الفرعيةَ

 پاسخ است.2نهيگز-174

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و منصوب1ي گزينه و منصوب مفعول←: خليفةً: تمييز نسبة (دوم)  است.) از افعال دومفعولي» جعل(«به ثانٍ

مع←: جعلنا: للمتكلم وحده3ي گزينه و فاعله ضمير للمتكلم و فاعله ضمير←المستتر»نا«الغير/ فعل  البارز»نا«فعل

(مجازي←: الأرض: مذكّر4ي گزينه (مصدر)-مؤنث (غير مصدر)←معنوي)/ جامد  جامد

 پاسخ است.3نهيگز-175

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و اسم زمان1ي گزينه  جامد←: غداً: مشتق

 منصرف←: الصياد: ممنوع من الصرف2ي گزينه

 لازم←متعد»/لن«فعل منصوب بحرف←»لن«: ينجو: فعل مجزوم بحرف4ي گزينه

 پاسخ است.1نهيگز-176

»و در جنس» شاياً«درست است چون» ذهبى و اسم منسوب حكم صفت را دارد  بايد از موصوف خود تبعيت كند. مذكر است

 ها:ي گزينه ترجمه

 هايمان ريختيم! : چاي گرم طلايي رنگي را براي مهمان1ي گزينه

ي آنچه كه آن را مشاهده كرديم، نوشتيم! اي درباره : براي دوستانمان تحقيقي روزنامه2ي گزينه

مي : اخباري داريم كه بر اينكه اين راه صحرايي راهي3ي گزينه  كند. امن است، تأكيد

 اي به بازار رفتيم! : همراه مادرمان بعد از فراغتمان از كارهاي مدرسه4ي گزينه

 پاسخ است.3نهيگز-177

و جايگاه به كار رفته باشد.  منظور از سؤال اين است كه عبارتي را مشخص كن كه اسم مصغّر براي تحقير منزلت

 ها:ي گزينه ترجمه

و مهرباني) : اي كودك كوچكم؛ خودت را از سقوط در مهلكه1ي گزينه (تصغير براي بيان عطوف  ها حفظ كن!

و علاقه2ي گزينه (تصغير براي عطوفت و مؤدبانه نشست! و مادر ما سلام كرد و بر پدر  مندي) : برادرم حسين آمد

مي: بعضي از مردم در جهان درختچه گمراهي را به جاي عبادت3ي گزينه (براي تحقير) خدا، عبادت  كنند!

مي4ي گزينه و عطوفت) : خواهرم به پسر كوچكش گفت: عزيزم؛ تو (براي بيان مهرباني  تواني در كارهايت پيشرفت كني!
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 پاسخ است.4نهيگز-178

و ادغام، هر دو جايز است: مجزومو امرهاي در فعل بدون ضمير بارزهاي در صيغه فكَ ادغام

م أمد، لم أمددل

 ها: بررسي ساير گزينه

ي جمع مؤنث فك ادغام دارند. : تحثّ: در مضارع فقط دو صيغه1ي گزينه

ي جمع مؤنث فك ادغام دارند. : ألّا يدعوا: در فعل مضارع فقط دو صيغه2ي گزينه

يسررنَ: در فعل مضارع در صيغه3ي گزينه  دارد.ي جمع مؤنث فك ادغام وجود:

 پاسخ است.4نهيگز-179

 ماي تعجبيه است.» ما أصعب«در»ما«

 ها:ي گزينه ترجمه

بر1ي گزينه  بيني، انساني صبور هستي!مي آنچه: تو

 كند! اي دارد علمي كه به سوي حق ما را هدايت نمي فايدهچه:2ي گزينه

تو3ي گزينه ز خواستي، ندادم!را از من ديرو آنچه: متأسفم زيرا من به

 امت اسلامي ما از استعمار تحمل كرد! آنچهسخت است قدرچه:4ي گزينه

 پاسخ است.2نهيگز-180

و فعل2ي آيد كه در گزينه بعد از افعال مقاربه فعل مضارع به عنوان خبر افعال مقاربه مي چون همراه» حتي يشاهدوه«وجود ندارد

 قرار بگيرد.» جعل«د خبر توان است نمي» حتي«حرف ناصبه 

 ها:ي گزينه ترجمه

و هموطنانش!1ي گزينه  : اين سرباز شروع كرد به دفاع كردن از آزادي وطنش

 آموزان خود قرار داد تا آن را ببينند! : معلم جواب سؤالات را در مقابل دانش2ي گزينه

شد3ي گزينه و آرامش شروع به پژمرده ن كرد!: گل در گلدان به آرامي

 آموز شروع به نوشتن آياتي از قرآن در دفترش كرد. : اين دانش4ي گزينه

 پاسخ است.1نهيگز-181

آن»الفعل سبب وقوع«منظور از را» رغبة«وجود دارد./له مفعول، پيدا كردن عبارتي است كه در مصدري است كه علت وقوع فعـل
 كند. بيان مي

بهبه خاطترجمه: انسان مشقت را مير ميل  كند! راحتي تحمل

 ها: بررسي ساير گزينه

 : المساعدة: مفعول مطلق2ي گزينه

 ترجمه: از ابتدا به او كمكي كردم كه مستحقش بود!

و منصوب : طولَ: مفعول3ي گزينه  فيه

 ترجمه: قافله در طول روز بدون توقف حركت كرد!

و منصوب : طيور: مفعول4ي گزينه  به

مي ترجمه: آن پرندگان جنگل را ديدم در حالي كه آواز و مي خواندند  كردند. ها به شادي بسياري پرواز

 پاسخ است.3نهيگز-182

و جامد به عنوان تمييز نيامده است.» خير«در اين عبارت بعد از  اسمي منصوب

و ترجمه  ها:ي گزينه بررسي

فع1ي گزينه (بعد از و منصوب  آمده است.)» اشتَهر«ل مبهم : صبراً: تمييز
 ترجمه: ايوب به صبر مشهور شد، پس او بيمار شد زماني كه پير بود،

مي2ي گزينه (بعد از اعداد تميز  آيد.) : أعوام: تمييز عدد
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و همسرش به خاطر آن ناراحت شد،  ترجمه: بيماري او هفت سال ادامه داشت

و به او گفت از خدا بهبودي3ي گزينه ميا: و در آن هيچ شكي نيست،ت را و اين براي تو بهتر است  خواهم

مي4ي گزينه (بعد از اعداد تمييز قرار و منصوب  گيرد) : سنة: تمييز عدد

 كشم! ترجمه: پس به او پاسخ داد: خدا به من هفتاد سال نعمت داد در حالي كه من از خواستن چيز ديگري خجالت مي

 پاسخ است.2نهيگز-183

و مبتدا را به صورت منصوب در جايگاه متعجب» أفعل«در ساخت اسلوب تعجب بايد خبر را بر وزن  منه قرار دهيم. بياوريم

 : ما أقوي نور الشمس(خبر) قوي(مبتدا) نورهاالشمس

 ها. در ساير گزينه» أطيب، أثقل، أكثر«هاي بيايد مانند صفت

ف چهاسلوب تعجب صحيح: ما أقوي نور الشمس  قدر نور خورشيد در آسمان ققوي است.ى السماء:

 پاسخ است.3نهيگز-184

(نادان و الجهلاء (دانايان) (كوچك العلماء و الصغار (بزرگان) و نيز الكبار (تضاد) دارند. ها)  ترها) با هم طباق

 ها: بررسي ساير گزينه

(بردباري)1ي گزينه (عجله كردن)≠: حلم  مورد1←تسرعّ

(ارزان)2ي گزينه (گران)≠: رخيصاً  مورد1←باهظة

(آسان)4ي گزينه (سخت)≠: السهل  مورد1←صعب

 پاسخ است.4نهيگز-185

و و جناس) (سجع (طباق) وجود ندارد. در اين عبارت هيچ يك از محسنات لفظي  محسنات معنوي

 ترجمه: شايد برآوردن نيازهاي مردم كليدي براي بهشت باشد!

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه (گل» ورود: (وارد شدن)» ورود«-ها) اول  جناس تام←دوم

گل ترجمه: مهمان گ ها آمدند در حالي كه در دستشان و با وارد شدنشان بوي  ها پراكنده شد!لهايي بود

«2ي گزينه  طباق دارند.»لا حبذا«و» حبذا:

و چه بد است عجله كردن براي مرگ!  ترجمه: چه خوب است آماده شدن براي مرگ

 طباق←فقير≠: غنى3ي گزينه

!بخشد ترجمه: خوشا به حال ثروتمندي كه ثروتش را براي كمك به فقير مي

تاريـختاريـخ
 پاسخ است.2نهيگز-186

و مربوط به دوره ميي لوور پاريس نگهي ايلام باستان است كه در موزه تصوير داده شده تنديسي از جنس مفرغ  شود. داري

 پاسخ است.2نهيگز-187

و رو و حتي در با گرويدن كنستانتين، امپراتوري روم شرقي به مسيحيت، اين دين در اروپا رسميت پيدا كرد ز به روز به پيروانش افزوده شد

 خارج از مرزهاي اروپا نيز پيرواني يافت.

 پاسخ است.1نهيگز-188

و گسترش دامنه گيري مناسبات منطقه ترين پيامد صلح حديبيه، شكل مهم و جهاني مسلمانان ي تبليغات اسلام بود. اي

 پاسخ است.4نهيگز-189

و مراقبت شديد بر فعاليت7م جواد مأمون از طريق اجبار اما و نظارت و به اقامت در بغداد هاي آن حضرت، مانع ارتباط ايشـان بـا مـردم

 پيروانش گرديد. 

 پاسخ است.1نهيگز-190

و رو بـه زوا اي كه از صليبيي بالكان، حكومت بيزانس پس از ضربه در شبه جزيره ل رفـت. ها خورد، ديگر نتوانست قدرت خود را بـاز يابـد

و استقلال و مجارها نيز اين زوال را تسريع كرد. طلبي صرب پيشروي تركان عثماني  ها
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 پاسخ است.3نهيگز-191
و خشـونت رفتـار هاي متعصبي بودند كه با مخالفان پاپ مانند پوتستان پادشاهان اسپانيا عموماً كاتوليك و يهوديان به سختي ها، مسلمانان

از مي مي كردند. پاپ هم و بـه تـدريج اسـپانيا رو بـه پادشاهان اسپانيا به طور وسيعي حمايت كرد. اما قدرت اسپانيا چندان به درازا نكشيد
ساز اين انحطاط شد كه عبارت بود از پيروي نهضت پروتستان در اروپاي مركزي، اخـراجي مهم در اروپا زمينه انحطاط رفت. بروز چند واقعه

ق و شكست نيروي دريايي اسپانيا از انگلستان.مسلمانان از اسپانيا،  يام مردم هلند،
 پاسخ است.2نهيگز-192

و موجب شده كه توافق قيام مردم فلسطين عليه اسرائيل كه انتفاضه ناميده مي و اسـرائيل بـه شود، اسرائيل را درمانده كرده هـاي عرفـات
ي قطعي نرسد. نتيجه

 پاسخ است.3نهيگز-193
 پاسخ است.3نهيگز-194

و آشنايي با آتاتورك، رئيس جمهور آن كشور، به تقليد از او به مبارزه با همه  هاي اسلامي پرداخت.ي سنت رضاشاه پس از مسافرت به تركيه
 پاسخ است.1نهيگز-195

و نتايج قيام خونين پانزده خرداد مهم كمتكامل جريان مبارزه-1عبارت است از: 1342ترين تأثيرات هاي سياسيي گروه رنگ شدن جاذبهو
و ميان روحانيون افزايش آگاهي سياسي در حوزه-2 ي مبـارزه بـا رژيـمي اقشـار اجتمـاعي در صـحنه حضور فراگير همه-3هاي علميه
و برملاي منافقانه افشاي چهره-5و مذهب به عنوان راهنماي مبارزه(ره)برجسته شدن رهبري امام خميني-4 ي وي بـا شدن رابطـهي شاه

و رژيم صهيونيستي.  آمريكا
 پاسخ است.1نهيگز-196

و تغيير موجب مي و تغيير است. اين تحول و فرهنگ بشري مدام در حال تحول و زيستي مردم از يك زمان نسبت جامعه شود شرايط فكري
ميبه زمان ديگر متفاوت گردد. اين تفاوت موجب جدايي ميان جوامع در طول زما  شود.ن

 پاسخ است.4نهيگز-197
و اسطوره هاي افسانه يكي از دلايل حضور بينش  اي در تاريخ بشر، حاكميت فرهنگ شفاهي بوده است. اي

 پاسخ است.2نهيگز-198
س با كمك آثار حجاري مربوط به دوره وي نماد اهـورامزداي هخامنشي در نقش رستم فارس كه در آن پادشاه در مقابل آتشداني افروخته به

و رو به سمت شرق ايستاده است، مورخان مي  تر از عقايد ديني رايج در دوران هخامنشي ارائه دهند. توانند تصويري درست(فروهر)
 پاسخ است.1نهيگز-199

و مسائل مربوط بدان مورد بررسي قرار مي و رسـ گيرد. شيوه در تاريخ اجتماعي، زندگي مردم وم، نـوع پوشـاك، خـوراك،ي معيشت، آداب
مي ورزش و موضوعاتي از اين قبيل در تاريخ اجتماعي مورد بحث قرار و تفريحات  گيرند. ها

 پاسخ است.3نهيگز-200
نويسي مورخـاني شـد كـه رويـدادهاي مربـوط بـه سرگذشـت نژاد بر ايران، زبان فارسي مبناي تاريخ هاي ترك در دوران حاكميت سلسله

ت ميفرمانروايان و يا رويدادهاي يك شهر يا ولايت را ثبت  كردند. رك

جغرافياجغرافيا
 پاسخ است.1نهيگز-201

و پيش هاي رسوبي گيلان يكي از نمونه جلگه  هاي ساحلي در درياست. رفتگي جلگه گذاري
 پاسخ است.4نهيگز-202

مي اي آن است كه از سرد شدن زياد زمين در هنگامي گلخانه اثر مثبت پديده حد شب جلوگيري و در عين حال، مانع گرم شدن بيش از كند
 شود. زمين در هنگام روز مي

 پاسخ است.1نهيگز-203
 ها به پايين در نواحي كوهستاني به علت وزن مواد روي دامنه است. سقوط ناگهاني مواد از روي دامنه

 پاسخ است.2نهيگز-204
ب هاي اقيانوس آب و درياها شور آنها و استفاده از آب ها مستلزم تصفيه كردن است كه اين امر به سرمايه وده گذاري براي احداث تأسيسـات

 كن نياز دارد. شيرين
 پاسخ است.2نهيگز-205

 هاي مختلف، متغير است.ي انساني كشورها در طول زمان، يعني در طول سال شاخص توسعه
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 پاسخ است.4نهيگز-206
مي اع خاكاز بهترين انو و در جنوب روسيه، ناحيه هاي نواحي معتدل و توان از چرنوزيوم نام برد كه هوموس فراوان دارد ي پامپا در آرژانتين

 شود. پريري در آمريكاي شمالي ديده مي
 پاسخ است.3نهيگز-207

آن رأس يادرانگ آن ها مسطح، طرف رو به باد و طرف ديگر كم ها پرشيب  شيب است. ها
 پاسخ است.2نهيگز-208

آن تغييرات محيط پيرامون ممكن است از اعتبار سكونتگاه و باعث از بين رفتن موقعيت  ها شود. ها بكاهد
 پاسخ است.3نهيگز-209

 كوه پيرنه قرار دارد. بر روي رشتهAي در شكل داده شده، نقطه
 پاسخ است.3نهيگز-210

ميي استانهسواحل سنگي خليج فارس در محدود و هرمزگان ديده و بيشتر شامل تراس هاي بوشهر و پرتگاه شوند  اي هستند. هاي صخره ها
 پاسخ است.4نهيگز-211

و شناخت نوع كاركرد هر يك از پديده ها، ارتباط يك پديده با ساير پديدهي پديده دانان با بررسي وضعيت گذشته جغرافي هاي پيرامـوني، ها
مي يستم فضايي را پيشي يكس آينده  كنند. بيني

 پاسخ است.1نهيگز-212
2 2 000 200 000km , m , cm= =

1
40 000,

5مقياس نقشه= 200 000 40 000
1

cm , cm x , cm
cm x

= ⇒ = ⇒

 پاسخ است.1نهيگز-213
و تحليل به گران، داده معمولاً پژوهشگران مي هايي را كه از طرق سنجش از دور از آيد، دست و در موارد متعـدد به كمك رايانه پردازش كرده

مي آن  كنند. ها استفاده
 پاسخ است.2نهيگز-214

ي زميني كره روز در هر نقطه ساعت شبانه24سيستم تعيين موقعيت جغرافيايي يك منبع اطلاعاتي است كه امكان تعيين موقعيت فرد را در
مي به كمك سيستم ماهواره . سازد اي فراهم

 پاسخ است.3نهيگز-215
و آمايش سرزمين است. نمودار داده شده، بيانگر رابطه ي جغرافيا

علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
 پاسخ است.4نهيگز-216

و انساني نمي  پردازد. موضوع فلسفه اصل وجود است، يعني به موجودي خاص مانند موجودي طبيعي
 پاسخ است.1نهيگز-217

پ كنش و هاي مورد قبول جامعـه هاي اجتماعي كه همان ارزش اند. ارزش هاي اجتماعي يامدهايي كه به دنبال دارند، همان پدپدههاي اجتماعي
مي هستند، كنش  طلبند. هاي متناسب با خود را

 هاي: بررسي ساير گزينه
 درست-: درست4ي گزينه درست-: درست3ي گزينه نادرست-: درست2ي گزينه

 اسخ است.پ2نهيگز-218

و تجربه شاخص به عقيده ميي ماكس وبر، حس و جامعه هاي اصلي شناخت علمي تواند شناسي علمي به دليل خصلت تجربي خود نمي باشند

و عقل انسان را در جريان شناخت، شناسي را كنش هاي ارزشي انجام دهد. وي موضوع جامعه داوري و ذهن هاي اجتماعي انسان معرفي نموده

ميداراي   داند. تأثير فعال

 پاسخ است.3نهيگز-219

 ها: بررسي ساير گزينه

مي هاي سطحي جهان اجتماعي باشد، از نوع تفاوت هايي كه مربوط به لايه : تفاوت1ي گزينه  شود. هايي است كه درون يك جهان واحد واقع

و صورت2ي گزينه د : يك جهان اجتماعي واحد تحولات ميهاي مختلف را در مي رون خود شود؛ اقتصاد پذيرد. جمعيت يك جامعه كم يا زياد

و لهجه آن رشد يا افول مي و زبان مي كند ميي مردم دگرگون مي شود اما جهان اجتماعي هويت خود را حفظ و گاه نيز جمعيت ثابت ماند، كند

و زبان متحول نمي درآمد ملي تغيير نمي وج شود اما تفاوت كند ميهاي ديگري به  آيد كه نشان از ظهور جهان اجتماعي جديد دارد. ود

مي4ي گزينه هاي كلان، هايي كه به ارزش توان از نوع تغيير جهان اجتماعي دانست. تفاوت دهد، نمي : هر تغييري را كه در زندگي اجتماعي رخ

مي آرمان و اعتقادات اصلي باز ي مختلف است. هاي اجتماع هاي ميان جهان گردد، از نوع تفاوت ها
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 پاسخ است.1نهيگز-220

هاي عقلاني معطوف به هدف، منظور از هدف، امور قابل دسترس در اين جهان است؛ يعني در اين جهـان، آدميـان متوجـه اهـداف در كنش

و براي رسيدن به اين هدف دنيوي مي اند و علوم تجر كنند. عقلانيت ابزاري، دانش ها از علوم تجربي استفاده و بي است كه قدرت پيشها بيني

مي پيش و مسائل طبيعي را به انسان و اهـداف هـا، آرمـاني ارزش دهد. عقلانيت ذاتي، سطحي از عقلانيت است كه درباره گيري حوادث هـا

 پردازد. زندگي به تأمل مي

 پاسخ است.3نهيگز-221

ا علم اجتماعي عقلي با استفاده از عقل نظري مي و بـا اسـتفاده از تواند به شناخت و جهان بپردازد. اين علم با كمك حس بعاد معنوي انسان

و هم و فهم عرفي، دانش ابزاري مورد نياز را براي تدبير پديده عقل تجربي مي چنين با كمك شناخت عمومي آورد. برخي هاي اجتماعي فراهم

مياند. آسيب مهم رويكر هايي از شناخت اجتماعي عقلي از آثار هگل نمونه دهد كه اين رويكرد شناخت را فقط به معرفتد عقلي هنگامي رخ

و شهودي شود.  و منكر ارزش علمي شناخت حسي  عقلي محدود كند

 پاسخ است.4نهيگز-222

ا خرده فرهنگ ز هايي كه درون يك فرهنگ عمومي قرار دارند، اغلب با فرهنگ عمومي سازگار هستند، هر نهاد اجتماعي عـلاوه بـر آنكـه

و باطل اغلب از ارزش كند، خرده فرهنگ فرهنگ عمومي جامعه استفاده مي هاي آرماني تـاريخ بشـريت هاي مربوط به خود را نيز دارد. حق

و بسياري از فرهنگ بوده و مقابله با باطل را لازم دانسته اند  اند. ها، رعايت حق

 پاسخ است.4نهيگز-223

و مي هاي حقيقي، حقيقت را به عرصه ارزش جوامع مختلف با ايمان به عقايد و اگر هنجارها، كنشي فرهنگ آرماني خود وارد و اعمال كنند ها

و ارزش مي ها سازمان دهند، حقيقت به حوزه خود را نيز بر اساس همان عقايد  كند.ي فرهنگ واقعي نيز راه پيدا

 پاسخ است.1نهيگز-224

و مع و ظهور اجتماعي داشته باشد. در اين جهان فعاليت نوي افراد نميدر يك جهان سكولار، هويت ديني هايي كه هويت تواند در جامعه بروز

و الهي وجود ندارد. ديني افراد را آشكار كند، منع مي و دنيوي امكان رأي دادن به قوانين معنوي  شوند. در جوامع سكولار

 پاسخ است.4نهيگز-225

و ارزشتا هنگامي كه هويت اجتماعي هاي محوري جامعه شكل گيرد، تغييرات هويتي در درون يك جهان واحد رقم افراد در چارچوب عقايد

و اين تغييرات نه تنها در تعارض با هويت فرهنگي جامعه قرار نمي مي مي خورد ي فرهنگ اجتماعي تواند مستلزم گسترشو توسعه گيرد، بلكه

 باشد.

 پاسخ است.2نهيگز-226

مي كه جهان كساني و تجربي محدود و معرفت علمي را به دانش حسي هاي سياسي كنند، معتقدند انسان در گزينش ارزش بيني دنيوي دارند

و سياستمداران تنها بر اساس گرايش و اجتماعي خود برخي از اين ارزش هيچ معيار علمي ندارد مي هاي شخصي و علم تنها ها را انتخاب كنند

ر مي يابي به اين ارزش اه دستابزاري است كه و اين جهاني داشته باشند، پيدا  كند. ها را در صورتي كه تفسيري دنيوي

 پاسخ است.3نهيگز-227

مي كساني كه جهان فرهنگ را مهم و عيني و جهان طبيعي مي تر از جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه دانند. دانند، جهان ذهني

مين گروهي كه جها مي نند، اين جهان را مهمك عيني را به جهان طبيعت محدود و جهان فرهنگي دانند. از نظر اين گـروه، تر از جهان ذهني

و علوم مربوط به آن و مادي دارند و فرهنگ جامعه هويتي طبيعي  ها نظير علوم طبيعي است. ذهن افراد
 پاسخ است.4نهيگز-228

و قبيلهقدرت سياسي جوامع اسلامي كه اي داشت، در دوران استعمار، از طريق سازش بـا تا قبل از استعمار، بيشتر ريشه در مناسبات قومي

و قومي به صورت استبداد استعماري در آيد. دولت و اين مسأله سبب شد تا استبداد ايلي  هاي غربي، با قدرت استعمارگران پيوند خورد

 پاسخ است.1نهيگز-229

ها، تنها با قدرت پـاپ مخالفـت آميز مذهبي، در جهت اصلاح ديني پديد آمدند. بخشي از اين حركت هاي اعتراض نس، حركتدر دوران رنسا

و در مقابل با جريان دنياگروي قرار مي و با جريان دنياگروي تقابل نداشتند. بخشي ديگر رويكرد معنوي داشتند هاي گرفتند. حركت داشتند

هاي نوع دوم، مورد هجوم اي محلي توانستند بخشي از اروپاي مسيحي را از تسلط كليسا خارج سازند ولي حركته نوع اول با حمايت قدرت

و ديگر پروتستان كاتوليك و امكان گسترش پيدا نكردند. ها  ها قرار گرفتند

 پاسخ است.2نهيگز-230

و منطقه هاي آغازين خود، نيازمند حمايت سياست اقتصاد سرمايه محور، در حركت و پديـد هاي قومي اي بود. ولي به تدريج انباشـت ثـروت

و گسترش صنعت ارتباطات، از اهميت مرزهاي سياسي كاست. آمدن شركت  هاي بزرگ چندمليتي
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 پاسخ است.1نهيگز-231
مي جهان غرب از طريق رسانه، در وسيع ت نخبگان كشورهاي غير غربي كند اما تربي ترين شكل، فرهنگ عمومي جوامع غير غربي را مديريت

و انساني انجام مي و توزيع هدفمند علوم اجتماعي  شود. بيشتر با تثبيت مرجعيت علمي غرب
 پاسخ است.3نهيگز-232

و ماركسيستي بود نه جزء ويژگيي جديد بر مدار قدرت، يكي از مشكلات نظام پيدايش طبقه  هاي نظريات ماركس. هاي سوسياليستي
 پاسخ است.2نهيگز-233

آن منورالفكران غربزده مانند بيدارگران اسلامي خواستار اصلاح رفتار دولت در هاي كشورهاي مسلمان بودند ولي بـر خـلاف هـا، اصـلاح را
 دانستند. بازگشت به اسلام نمي

 پاسخ است.4نهيگز-234
و سياسي تشيع ايـن نـوع حاكميـت نيـز ساخت اين حركت، حاكميت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل مي و البته در فقه اجتماعي

و آرماني نبود بلكه حاكميتي بود كه فساد آن از استبداد كمتر بود.  حاكميت مطلوب
 پاسخ است.3نهيگز-235

و يا در جهـ بخشي از كشورهايي كه در زير نفوذ بلوك غرب بودند، دولت غاصب اسرائيل را به رسميت مي ت سـازش بـا آن گـام شناختند
و در حاشيه برمي ميي بلوك شرق بودند، جبهه داشتند. بخش ديگر كه زير نفوذ و مقاومت را تشكيل و گـروهي پايداري هـاي مبـارز دادنـد

 شدند. فلسطيني ناگريز به بخش اخير ملحق مي

و منطق و منطقفلسفه فلسفه
 كتاب منطق6صفحه پاسخ است.1نهيگز-236

مي چيستيبه كاري كه براي رسيدن و يك تصور انجام  نام دارد. بنابراين اين تعريف، تعريف نادرستي است. تعريفدهيم، يك مفهوم
و خصوص مطلق)15و6،7،14صفحات پاسخ است.1نهيگز-237 (عموم  كتاب منطق

 ها: بررسي گزينه
ب : نسبت جنس به نوع، نسبت كلي1ي گزينه (اگر به جاي تعريف، تصديق يا تصور بود، تر به كلي است. اما نسبت علم ه تعريف اين گونه نيست.

 شد.) درست مي
تر است چرا كه فكـر بـه تر به كلي است، مانند نسبت فكر به استدلال؛ زيرا فكر از استدلال كلي : نسبت جنس به نوع، نسبت كلي2ي گزينه

و استدلال تقسيم مي  گردد. تعريف
ف3ي گزينه و اختصاصي است. مانند نسبت عرض عام به عرض خـاص كـه : نسبت جنس به و مشترك به ذاتي خاص صل، نسبت ذاتي به عام

و اختصاصي است.  و مشترك به عرض خاص  نسبت عرض عام
: نسبت جنس به عرض عام، نسبت يك ذاتي عام به عرضي عام است. مانند نسبت فصل به عرض خاص كه نسبت ذاتي خـاص بـه4ي گزينه

خ  اص است. عرضي
 كتاب منطق40صفحه پاسخ است.2نهيگز-238

مي را حذف كنيم، دو قضيه»يا«اگر در شرطي منفصل  ماند.ي حملي باقي
 كتاب منطق51و48،49صفحات پاسخ است.4نهيگز-239

ب است (صادق)←عكــس مســتويهر الف غير ب الف است  بعضي غير

ب اس ب الف است←عكــس مســتويت هر الف غير (كاذب)←متنـــاقضبعضي غير ب الف نيست  هيچ غير

ب است (صادق)←متداخل هر الف غير ب است  بعضي الف غير
ب است«يي كليه لزوماً صادق است. اگر قضيهي موجبه عكس مستوي قضيه ب«ي عكس مستوي نماييم، قضيهرا» هر الف غير بعضي غيـر

مي» ال است و اگر آن را متناقض نماييم، قضيه به دست ب الف نيست«ي آيد كه صادق است مي» هيچ غير  آيد كه قطعاً كاذب است. به دست
ب است«ي قضيه» هر الف غيرب است«ي متداخل قضيه اس باشد كه چون قضيهمي» بعضي الف غير ي جزئي نيز صادقت قضيهي كلي صادق

 است.
 كتاب منطق57صفحه پاسخ است.3نهيگز-240

و رياضيات نتيجه  به علوم تجربي است. مبناي اعتمادو داردي استقرا لزوماً كلي است كه كاربرد زيادي در علوم تجربي
 كتاب منطق69الي67صفحات پاسخ است.4نهيگز-241

 شود. به عنوان مقدمه استفاده نمي عكس مستوي نتيجهلف قياس اقتراني از هاي مخت در اثبات ضروب شكل
و در شكل سوم از عكس مستوي صغري به عنوان يكي از مقدمه ها تذكر: در برهان خلف از نقيض نتيجه، در شكل دوم از عكس مستوي كبري

 كنيم. استفاده مي
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 كتاب منطق69صفحه پاسخ است.4نهيگز-242
مي استثنايي، نتيجهدر قياس  آيد.ي استدلال يا نقيض در يكي از دو مقدمه

 كتاب منطق76الي74صفحات پاسخ است.2نهيگز-243
و آن محتواهـا را در تفكـر مـورد اسـتفاده قـرار دانشمندان در علوم مختلف به كمك ابزارهاي خاص هر علم، به محتواهاي جديد مي رسند

و دانش را به پيشم مي  برند.يدهد
 كتاب منطق81صفحه پاسخ است.1نهيگز-244

مي شعر از خيال ناشي مي و خطابه احساس را مخاطب  سازد. شود
 كتاب منطق88و51،67،87صفحات پاسخ است.1نهيگز-245

(عدم رعايـت شـرايط توان گفت اشكال در صوري كليه. پسميي جزئيه است نه موجبهي كليه، موجبه اولي: عكس مستوي موجبه ت است
 عكس)

و نتيجه بايد جزئيه باشد، پس مغالطه در صورت دارد.  دومي: قياس شكل سوم است
 كتاب فلسفه سوم4صفحه پاسخ است.3نهيگز-246

آن استفاده از روش تجربي توسط دانشمندان علوم تجربي نشان مي مي دهد كه و توان اعت ها قبول دارند كه به حواس انسان و تجربه ماد كرد
 آزمايش، روشي مطمئن براي كشف اسرار طبيعت است. 

 كتاب فلسفه سوم18صفحه پاسخ است.1نهيگز-247
اند اما چون سوفسـطائيان معتقـد بـه شناسان باستان در شناخت جهان دچار خطا شده از قول سوفسطائيان ابراز شده كه جها1ي در گزينه

و شناخت نسبي مي گرايي هستند و شخصي  اند. شناسان عقيده داشته توان گفت كه آنان به دچار خطا شدن جهان دانند، نمي را امري فردي
 كتاب فلسفه سوم30و29صفحات پاسخ است.3نهيگز-248

مي سقراط در دادگاه، خطاب به ملتوس در اثبات عقيده مي«گويد:ي خود به وجود خداوند و آيا كسي پيدا و عدالت فـوق شود كه علم قدرت
و نيز لگام مثالي در مقام بيان نكتـه[».بشري را قبول داشته باشد ولي وجود خدا را منكر شود؟ از توجه كنيد كه استفاده از اسب ي مـذكور

]جانب سقراط بود.
 كتاب فلسفه سوم45و44صفحات پاسخ است.3نهيگز-249

و به نظر افلاطون، حواس انسان به دليل واقع شد و سروكار داشتن با امور ناپايدار، براي هميشـه از اينكـه معرفـت و لغزش ن در معرض خطا
 شناسايي حقيقي را براي او به ارمغان بياورند، محروم خواهند بود.

 كتاب فلسفه سوم56و55صفحات پاسخ است.2نهيگز-250
مي» شفا«سينا در طبيعيات كتاب ابن كه بيان ميراه اين احت«كند ناشي از دخالت يك شود، مال باز است كه هر حركتي را كه از جسم ظاهر

و سكونبه اعتقاد وي، طبيعت جسم، يك نوع علت فاعلي دروني است كه مبدأ ». سبب خارجي فرض كنيم  در اشيا است. حركت
 كتاب فلسفه چهارم6و5صفحات پاسخ است.3نهيگز-251

و مسائل روزمره براي عبور از فطرت اول به فطرت ازي زندگي نيست. اگر چه از عبارت كتاب لازمـه ثاني، نياز به كنار گذاشتن امور ي عبـور
و... راه را براي صحيح دانستن اين گزينه هم باز مي  گذارد. فطرت اول اين است كه آدمي هر چند براي لحظاتي از قيد عقل معاش فارغ شود

 كتاب فلسفه چهارم23ليا21صفحات پاسخ است.2نهيگز-252
و وجود اشيا با ماهيت در ذهن با زيادت وجود بر ماهيت در ذهـن يـاد مغايرت وجوداز هم جداست كه از اين مسأله با عنوان در ذهنماهيت

و انتزاعي شود. قوه مي مي تجريد به ذهن  دست آورد. تواند از يك واقعيت واحد، مفاهيم متعددي
ا3نهيگز-253  كتاب فلسفه چهارم38صفحه ست.پاسخ

مي است. هر چند با توجه به كتاب، باقي گزينه2ي پاسخ سازمان سنجش گزينه  توانند درست باشند. ها هم
 كتاب فلسفه چهارم49صفحه پاسخ است.4نهيگز-254

و آخرت به اجتماع گر  ايش دارد نه فقط براي نيازهاي اوليه. به نظر فارابي، آدمي بر حسب فطرت خود براي دستيابي به سعادت دنيا
 كتاب فلسفه چهارم62صفحه پاسخ است.1نهيگز-255

و آزمايش نيست بلكه شناختي است كه به مدد اصول اثبـات سينا، جهان در نظر ابن ي شـده شناسي شناخت قوانين طبيعت از طريق تجربه
و غايت آن درك جهان طبيعت است.  هم دور از ذهن نيست.)3ي(هر چند درستي گزينه مابعدالطبيعه حاصل آمده

 كتاب فلسفه چهارم85و84صفحات پاسخ است.1نهيگز-256
 ها: بررسي گزينه

: نفس ابتدا در مشرق اصغر قرار دارد، پس در نهايت نورانيت نيست؛ در مغرب كامل نيز قرار ندارد؛ زيرا غرض از مغرب كامل، جهان1ي گزينه
 عالم ماده است. تاريكي يا

(بـه2ي گزينه و براي خود ظاهر است. پس براي آگـاهي از خـود و ظهور است، نزد خود حاضر و عين روشنايي : چون نفس انسان، نور مجرد
ي علم حضوري) نيازي به آغاز سفر معنوي ندارد. وسيله
عق3ي گزينه و استدلال به: در حكمت سهروردي، شناخت حقيقت، صرفاً با بحث آيد بلكه با سير در مراتب نورانيت نفس مقدور دست نمي لي
 است. 
 : انسان در مغرب كامل قرار ندارد.4ي گزينه
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 كتاب فلسفه چهارم89صفحه پاسخ است.1نهيگز-257

مي متكلمان همانند فلاسفه و مباديي مشاء، صرفاً بر استدلال عقلي تكيه (روش يكساني دارند) اما اصول آن كنند و مبادي عقلي ها با اصول

 اي دارد. فلاسفه تفاوت عمده

 كتاب فلسفه چهارم 101صفحه پاسخ است.3نهيگز-258

و كثرت اشيا، به روشني قابل تبيين عقلاني است؛ زيرا ماهيت و متنوعند. با اعتقاد به اصالت ماهيت تفاوت  ها ذاتاً مختلف

 كتاب فلسفه چهارم 108 الي 105صفحات پاسخ است.4نهيگز-259

مي به نظر حكماي پيش از ملاصدرا، حركت در جوهر، ظاهراً نه تنها متحرك را گم مي  برد. كند بلكه اصل حركت را هم زير سؤال

 پاسخ است.4نهيگز-260

روان شناسيروان شناسي
 پاسخ است.2نهيگز-261

ميكم←گرايش-تعارض گرايش  كند. ترين فشار رواني را ايجاد

مي تصميم←اجتناب-تعارض اجتناب  كند. گيري را خيلي مشكل

 پاسخ است.3نهيگز-262

و وقايع تهديدكننده فشار رواني در روان و شرايط مي شناسي، پاسخ شخص به عوامل فشارآور  سازد. اي است كه توان كنار آمدن او را محدود

 پاسخ است.2نهيگز-263

مق عملكرد حافظه ي كلامي بهتر خواهد بود. ايسه با حافظهي عملي در

 پاسخ است.4نهيگز-264

مي كند كه ادراك با توجه به محدوديت حسي در حوزه ثبات ادراكي به اين پديده اشاره مي خواهد تفسير درستي از يك محـركي بينايي ما

 خارجي داشته باشد. 

 پاسخ است.1نهيگز-265

تك قشر خاكستري پيش ميپيشاني در و حافظه نقش مهمي را ايفا  كند. لم، ثبات ادراكي، كنترل حركات ظريف

 پاسخ است.1نهيگز-266

و رله كردن اطلاعات را بر عهده دارد. تالاموس به عنوان يك ايستگاه اطلاعاتي عمل مي  كند

 پاسخ است.4نهيگز-267

و مجموعه ر خود به شخصيت يكپارچه و مياي از هيجانات، تفكرات مي فتارهاي فرد گفته  سازد. شود كه او را از ديگران متمايز

 هستند. پاسخ3و2 هاينهيگز-268

و فاصله و والدين، بيشتر باشد، بلوغ زودتر اتفاق هر چه روابط عاطفي، سردتر، فشارهاي رواني خانوادگي بيشتر ي عاطفي بين دختر نوجوان

اند، زودتر از متوسط دختـران بـالغ بات ديررسي بلوغ در پسران شود. دختراني كه عموماً غيرفعالافتد اما همين عوامل ممكن است موج مي

 شوند. مي

 پاسخ است.1نهيگز-269

4آموزش زبان دوم به كودك معمولاً زماني بيشتر موفق خواهد بود كه كودك زبان اول خود را به خوبي فراگرفته باشد، به همين دليل سنين

ي شروع خوبي براي آموزش زبان دوم است. سالگ5تا

 پاسخ است.4نهيگز-270

و محيط پيرامون خود را منحصراً يكي از خصوصيات مهم شناختي در دوره ي كودكي اول، خودمركزي كودك است. به اين معنا كه كودك دنيا

مي از دريچه ميي ذهن خود و چنين تصور ميكند كه ديگران نيز دنيا را همان بيند مي طور  بيند. بينند كه او

 پاسخ است.2نهيگز-271

 از حدود شش ماهگي به بعد←سالگي/ توانايي چنگ زدنيك←راه رفتن بدون كمك ديگران

 پاسخ است.3نهيگز-272

و نوجواني محدود نمي اريكسون رشد را فقط به دوره داي كودكي و معتقد است كه رشد تا پايان عمر ادامه  رد. كند

 پاسخ است.1نهيگز-273

مي در دوره ميي عمليات عيني، كودكان عمليات شناختي را در رفتارهاي خودشان نشان و به اين نتيجه رسند كه اشيا اگر چه از نظـر دهند

 كنند، همان اشيا هستند. ظاهري تغيير مي
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 پاسخ است.4نهيگز-274
مي ند كه جنبها امروزه متخصصان رشد به اين نتيجه رسيده و ابعاد مختلف رشد از يكديگر تأثير به ها و تغييرات در يك جنبه از رشد پذيرند

كل تغييرات در جنبه و جنبه هاي ديگر رشد بستگي دارد؛ يعني رشد فرآيندي مي گراست و يـا هاي مختلف دارد. مثلاً توان گفت اگر كـودك
مي نوجواني در نزد همسالان خود داراي محبوبيت است، و مهارت بدني)، رشد شناختي اين محبوبيت او (قدرت تواند متأثر از رشد جسماني

و همكاري) باشد.  (صميمت و رشد اجتماعي و خلاقيت) (هوش
 پاسخ است.2نهيگز-275

و يادگيري است.  غالب تغييرات رشد، محصول مشترك دو فرآيند رسش
 پاسخ است.1نهيگز-276
 است.پاسخ4نهيگز-277

مي شناختي، از طريق زيست در رويكرد زيست و تبيين كاركردهاي رواني استفاده آن شناختي براي توصيف شود. در اين رويكرد، فـرض بـر
و بيماري با ساخت فيزيولوژيكي مرتبط است. براي مثال، افسردگي يا اضطراب ممكن  است كه رفتار، تفكر، احساس، انگيزش، هيجان، سلامت

 شيميايي مغز باشد.ي كاركردهاي نامناسب در فرآيند زيست است نتيجه
 پاسخ است.1نهيگز-278

و معلول را مورد توجه قرار دهد. تواند رابطه شناسميي بالايي از اعتبار باشد، در آن هنگام روان بيني داراي درجه اگر پيش ي بين علت
 پاسخ است.2نهيگز-279

ميي فرويد به شدت جبرگ نظريه مي را و رفتار بزرگسالي نيز به وسيلهي نيروهاي ذاتي تعيين شده گويد رفتار كودك به وسيله باشد؛ زيرا ي اند
 گيرد. تجارب دوران كودكي شكل مي

 پاسخ است.3نهيگز-280
مي متغير وابسته به جنبه مي تواند اندازه هايي از رفتار كه و يا ارزيابي شود، اطلاق  شود. گيري


